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 به نام خدا

 مقدمه

محمد: نام    

ابو جعفر ثانى: كنيه  

تقى، جواد، مرتضى منتجب، مختار، قانع و عالم: القاب  

معصوم يازدهم و امام نهم شيعيان: منصب  

هجرى 195نوزدهم ماه مبارك رمضان سال : تاريخ ولادت  

همچنين هفدهم و پانزدهم ماه رمضان نيز نقل شده است؛ اما مشهور بين 

در دعاى ناحيه مقدسه نيز آمده . باشد هجرى مى 195، دهم رجب سال شيعيان

رجبٍ، محمد بنِ على الثَّانى وابنه على بنِ   اَسئَلُك باِلمْولوُدينِ فى  اللَّهم انىّ«: است

)1(»محمد المنْتَجبِ  

)ودى كنونىعربستان سع(مدينه مشرفه، در سرزمين حجاز : محل تولد  

امام رضا، على بن موسى بن جعفر بن محمدبن على بن حسين بن : نسب پدرى

)ع(طالب على بن ابى  

او را خيزران ) ع(سبيكه، يا سكينه مرسيه و يا دره كه حضرت رضا: نام مادر

 ناميد
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) ص(و از خاندان ماريه قبطيه، مادر ابراهيم، پسر پيامبر اكرم » نوبه«وى از اهالى 

ان بزرگوار زمان خويش بودو از زن . 

هجرى تا  203، در آخر ماه صفر سال )ع(از زمان شهادت امام رضا : مدت امامت

هجرى، به مدت شانزده سال و نه ماه 220ذى قعده سال   

سالگى، به  25هجرى، در سن  220آخر ذى قعده سال : تاريخ و سبب شهادت

ريك برادرش، جعفر بن وسيله زهرى كه همسرش، ام الفضل، دختر مأمون به تح

 مأمون و عمويش، معتصم عباسى، به آن حضرت خورانيد

كه ) ع(مقابر قريش بغداد، در جوار قبر شريف جدش، امام موسى كاظم: محل دفن

 هم اكنون به كاظمين معروف است

زنى از خاندان عمار . 3. ام الفضل، دختر مأمون. 2. سمانه مغربيه. 1: همسران

 .ياسر

ابو احمد . 3. ابو احمد موسى مبرقع. 2). ع(ابوالحسن امام على النقّى  .1: فرزندان

حكيمه. 8. ام كلثوم. 7. خديجه. 6. فاطمه. 5. ابو موسى عمران. 4. حسين . 

همچنين گفته شده كه زينب، ام محمد، ميمونه و امامه نيز از فرزندان آن حضرت 

اند بوده . 

 

 اصحاب

ر، معروف به بزنطى كوفىابو جعفر، احمد بن محمد بن ابى نص .1 
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 2.ابومحمد، فضل بن شاذان بن خليل ازدى نيشابورى 

 3.ابو تمام، حبيب بن اوس طايى

 4.ابوالحسن، على بن مهزيار اهوازى 

ابو احمد، محمد بن ابى عمير.5  

 6.محمد بن سنان زاهرى

 7.على بن عاصم كوفى

)ع(على بن جعفر الصادق  .8 

)ع(اسماعيل بن موسى كاظم  .9 

 10.ابراهيم بن محمد همدانى

بيش از تعدادى است كه در اين جا به آنان اشاره ) ع(اصحاب و ياران امام جواد

نفر به عنوان اصحاب آن حضرت  270در برخى منابع اسلامى نام بيش از . شد

  آورده شده است

 

 زمامداران معاصر

ق 196-218(مأمون  .1)  

ق 218- 227(معتصم  .2) . مأمون با امام محمدتقى ) ع(م رضا پس از شهادت اما 

رفتار نيكويى را در پيش گرفت و دخترش، ام الفضل را به عقد آن حضرت ) ع(
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درآورد و آن حضرت را بر همه اطرافيان خويش اعم از عباسيان و علويان 

ترجيح وبرترى داد؛ اما معتصم عباسى با اين كه در ظاهر با آن حضرت، با اكرام 

را در سينه ) ع(رد، ولى در واقع دشمنى آن حضرت و آل على ك و اعزاز رفتار مى

آمد داشت و در صدد تحقير و نابودى آنان بر مى .  

 

 

  قال امام محمد تقى عليه السلام

 ُلنَْ تَخْلو أنََّك َلماع وى وْاله فخال و واتفضَِ الشَّهار قِ الفْقَْرَ وَتنأَع رَ وبالص دسَتو

عينِ اللهّ فاَنْظُرْ كَيف تكَُونمنْ   

صبر را بالش كن، و فقر را در آغوش گير، و شهوات را ترك كن، و با هواى نفس 

 مخالفت كن و بدان كه از ديده خدا پنهان نيستى، پس بنگر كه چگونه اى

 

ابوجعفر محمد بن علي نهمين امام از امامان دوازده گانه شيعيان و يازدهمين 

مشهورترين لقبهاي آن حضرت جواد . هارده معصوم استمعصوم از چ

و مادرش سبيكه يا  ) ع(پدرش امام رضا . است) پرهيزگار(و تقي ) بخشنده(

ق در مدينه به .هـ 195در سال . است) شمال سودان(ريحانه يا دره از مردم نوبي 

 مرقد آن حضرت در كاظمين. ق در بغداد وفات يافت.هـ 220دنيا آمد و در سال 

.قرار دارد) ع(كنار مرقد امام موسي كاظم   
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 دوران امامت

، در سن )ع(ق پس از شهادت پدرش امام رضا .هـ 203در سال ) ع(امام جواد 

هشت سالگي، به امامت رسيد دوران هفده ساله امامت او با حكومت مامون و 

ون از به دعوت مام) ع(هنگامي كه امام رضا . معتصم، خلفاي عباسي، همزمان بود

كه كودك بود، مانند ديگر افراد خانواده حضرت ) ع(اما جواد . مدينه به توس رفت

ق براي ديدار پدر به مرو رفت و سپس .هـ 202در مدينه ماند و در سال ) ع(رضا 

 .به مدينه بازگشت

 

 

 امام در بغداد

ي مامون به بغداد رفت او كه از كمالات علمي و معنو) ع(پس از شهادت امام رضا 

اما دولتمردان . آگاه بود ايشان را از مدينه به بغداد دعوت كرد) ع(امام جواد 

حكومت عباسي و اطرافيان مامون از اين اقدام ناخشنود بودند، به ويژه آنكه 

. در آورد) ع(مامون تصميم داشت دختر خود، ام الفضل، را به همسري امام جواد 

فضل آن حضرت آگاه كند، در بغداد  مامون براي آنكه آنها را از مقام علمي و

دراين مجلس، . مجلس بحثي، ميان او و دانشمندان بزرگ آن روزگار، ترتيب داد
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. امام به پرسشهاي علما پاسخ گفت و ميزان دانش و هوش وي بر آنان آشكار شد

.پس از آن مامون دختر خود را به همسري امام درآورد  

 

 سفر حج

سفر حج رفت و از آنجا به مدينه بازگشت، و پايان  پس از چندي به) ع(امام جواد 

پس از مرگ مامون به دستور معتصم . خلافت مامون در آن شهر ساكن بود

ق، به همراه همسرش ام الفضل، به بغداد رفت و بنابر .هـ 220عباسي، در سال 

.بعضي روايتها به دستور معتصم مسموم شد و به شهادت رسيد  

 

ايشان انساني بردبار، . مسلمانان عالمي بزرگ مي دانستندرا همه ) ع(امام جواد 

حديثهاي بسياري از آن امام، در كتابهاي . نيكو سخن، عابد و بسيار باهوش بود

نقل ........ حديث، از جمله عيون اخبار الرضا، تحف العقول، مناقب، بحارالانوار و 

 .شده است

 

 نياز مؤمن به سه چيز        

نُ يؤْمأَلْمهحْنصنْ يمول مقَب و ،هْنْ نَفسظ مواع و ،نَ اللّهفيق مَإِلى تو تاجح . 

مؤمن نياز دارد به توفيقى از جانب خدا، و به پندگويى از سوى خودش، و به  

.پذيرش از كسى كه او را نصيحت كند  
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)ع(حركت فرهنگي و سياسي امام جواد    

، فرايند عوامل ) ع(گوناگون در عصر امام جواد نضج گيري نحله ها و فرقه هاي

گوناگوني چون گسترش جهان اسلام و ورود اعتقادات و باورهاي مذاهب و 

اديان ديگر ، ترجمه آثار فلاسفه يونان و درگيريها جناح بنديها و بلوك بندي 

  قدرت بود

گ قرار همانند پدر بزرگوارشان در دو جبهه سياست و فكر و فرهن) ع(امام جواد 

موضعگيرها و شبهه افكني هاي فرقه هايي چون زيديه ، واقفيه ، غلات .داشت 

مجسمه، امام را بر آن داشت تا در حوزه فرهنگ تشيع در برابر آنان موضعي 

.شفاف اتخاذ كند   

امام در موضعگيري در برابر فرقه زيديه كه امامت را پس از علي بن حسين زين 

وجوه يومئذ خاشعة عاملة  "در تفسير آيه .. ي پندارند از آن زيد م) ع(العابدين 

مسند  - 319رجال كشي ،ص . آنها را در رديف ناصبي ها خواندند "ناصبة 

150، ص )ع(الامام جواد   
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بوده و بدين ) ع(حضرت در برابر فرقه واقفيه كه قائل به غيبت امام موسي كاظم

وجوه  "ان را نيز مصداق آيه آن. بهانه وجوهات بسياري را مصادره كرده بودند 

شيعيان نبايد : به شمار آورده و در بياني فرمودند  "يومئذ خاشعة عاملة ناصبة 

150مسند عطاردي ، ص  - 391رجال كشي ،ص. پشت سر آنها نماز بخوانند   

را ) ع(حضرت در برابر غلات زمان خويش به رهبري ابوالخطاب كه حضرت علي

لعنت خدا بر ابوالخطاب و : لا برده بودند، فرمودند تا مرز الوهيت و ربوبيت با

رجال كشي ،ص . اصحاب او و كساني كه درباره لعن او توقف كرده يا ترديد كنند

444 

موضعگيري تند حضرت درباره اين فرقه تا بدانجا بود كه حضرت در روايتي به 

يقي بايد كشته ابوالمهري و ابن ابي الرزقاء به هر طر ": اسحاق انباري مي فرمايند

298مسندالامام جواد ، ص.  "شوند    

يداالله فوق  "حضرت در برابر فرقه مجسمه كه برداشتهاي غلط آنان ازآياتي چون 

خداوند سبحان را جسم مي پنداشتند،  "ان االله علي العرش استوي  "و  "ايديهم 

ذارده شيعيان نبايد پشت سر كسي كه خدا را جسم مي پندارد نماز گ ": فرمودند

283،ص3تهذيب،ج. و به او زكات بپردازند   

فرقه كلامي معتزله كه پس از به قدرت رسيدن عباسيون به ميدان آمد و در سده 

نخست خلافت عباسي به اوج خود رسيد يكي ديگر از جريانهاي فكري و كلامي 
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چون پدر ) ع(موضعگيري حضرت امام جواد .است ) ع(عصر امام جواد 

ين برهه و در مقابل اين جريان كلامي از جايگاه ويژه اي بزرگوارشان در ا

با يحيي بن اكثم كه از ) ع(برخوردار است تا آنجا كه مناظرات حضرت جواد

بزرگترين فقهاي اين دوره به شمار مي رفت ، را مي توان رويارويي تفكر ناب 

بوده ) ع(تشيع با مناديان معتزله به تحليل نهاد كه همواره پيروزي باامام جواد 

  . است

در راستاي بسط و گسترش فرهنگ ناب تشيع كارگزاران و وكلايي ) ع(امام جواد 

به گونه اي . در مناطق گوناگون و قلمرو بزرگ عباسيان تعيين و يا اعزام نمود 

كه امام در مناطقي چون اهواز ، همدان ، ري ، سيستان ، بغداد ، واسط ، سبط ، 

.يني چون كوفه و قم داراي وكلايي كارآمد بودبصره و نيز مناطق شيعه نش   

در راستاي نفوذ نيروهاي شيعي در ساختار حكومتي بني عباس ) ع(امام جواد 

احمد بن حمزه قمي  "براي ياري شيعيان در مناطق گوناگون به افرادي چون

كه  "نوح بن دراج  "اجازه پذيرفتن مناصب دولتي داد، تا جايي كه افرادي چون "

به شمار مي ) ع(قاضي بغداد و سپس قاضي كوفه بود، از ياران حضرتچندي 

( رفتند كساني از بزرگان و ثقات شيعه چون محمد بن اسماعيل بن بزيع 

كه از وزراي خلفاي عباسي به شمار مي رفت به گونه اي با حضرت ) نيشابوري 

ه هنگام پيراهني درخواست كرد كه ب) ع(در ارتباط بودند كه وي از حضرت جواد 
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مرگ به جاي كفن بپوشد و حضرت خواست او را اجابت و براي وي پيراهن 

.خويش را فرستاد   

در چينش نيروهاي فكري و سياسي، خود حركتي كاملاً ) ع(حركت امام جواد 

محرمانه بود، تا جايي كه وقتي به ابراهيم بن محمد نامه مي نويسد به او امر مي 

زنده است نامه را ) از اصحاب حضرت (  "ي عمرانيحيي بن اب "كند كه تا وقتي 

نگشايد  پس از چند سال كه يحيي از دنيا مي رود ابراهيم بن محمد نامه را مي 

( مسئوليتها و كارهايي كه به عهده : گشايد كه حضرت در آن به او خطاب كرده 

37 ،ص50بحارالانوار، ج . بوده از اين پس بر عهده توست ) يحيي بن ابي عمران   

اين نشانگر آن است كه حضرت در جو اختناق حكومت بني عباس مواظبت و 

 .عنايت داشت، تا كسي از جانشيني نمايندگان وي اطلاعي حاصل ننمايد

در نقش و تبليغ شيعي را بايد در هم عصر بودن وي ) ع(دوران دشوار امام جواد 

اعلم "ابن نديم با دو خليفه عباسي نگريست خصوصا مامون عباسي كه به گفته 

."تر از همه خلفا نسبت به فقه وكلام بوده است   

همزمان با دو خليفه بني عباسي ) ع(دوران هفده ساله امامت حضرت جواد 

ق سال شهادت  203ازسال -سال در دوره مامون  15مامون و معتصم بود ، 

سال ( -و دو سال در دوره معتصم  - 218تا مرگ مامون در ) ع(حضرت رضا 

ساله نخست حضرت درست همان  15شرايط دوره ) 220تا  218گ ما مون مر
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شرايط پدر بزرگوارش بود كه در مقابل زيركترين و عالم ترين خليفه عباسي 

.قرار داشت   

را كه بنا بر برخي از ) ع(هجري وارد بغداد شد امام جواد  204مامون كه در سال 

نبود از مدينه به بغداد فرا سال بيش  10روايات سن مباركشان در اين دوران

در خصوص ) ع(خواند و سياست پيشين خويش را در محدود ساختن امام رضا 

.نيز استمرار داد) ع(امام جواد  ترس از علويان و محبت اهل بيت در دل مسلمانان  

در جهان اسلام ) ع(از يك سو و متهم بودن وي در به شهادت رساندن امام رضا 

ر آن داشت تا با به تزويج در آوردن دختر خويش ام از سوي ديگر، وي را ب

الفضل، ضمن تبرئه خويش و استمرار حركت عوامفريبانه در دوست داشتن اهل 

.بيت، پايه هاي حكومت خويش را مستحكم سازد   

مورد اعتراض  9) ع(اين حركت مامون چون سپردن ولايتعهدي به امام رضا 

در همان ) ع(ه علم و درايت حضرت جوادبزرگان بني عباس قرار گرفت اما مشاهد

شرايط خود را همان ) ع(امام جواد . سن آنانرا به قبول اين ازدواج ترغيب ساخت

شرايط پدر خويش ديد، از اينرو با پذيرش ازدواج با ام الفضل نقشه پليد مامون 

 .در به قتل رساندن وي و شيعيان را از صفحه ذهن مامون زدود
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از سياستها و نقشه هاي مامون در بهره برداري از كه به خوبي ) ع(حضرت

جايگاه ديني و اجتماعي خود باخبر بود، پس از ازدواج اقامت در بغداد را رد و به 

.مدينه بازگشت و تا سال شهادت خويش در آنجا مقيم شد   

به وي، بيانگر ) ع(نامه هاي ام الفضل به پدر خويش مبني بر عدم توجه امام جواد 

ودن ازدواج وي با ام الفضل و نداشتن فرزندي از ام الفضل از امام اجباري ب

برمي دارد؛ چون كه مامون بر آن بود تا با ) ع(پرده از هوشمندي امام ) ع(جواد 

به دنيا آمدن فرزندي از ام الفضل وي را به عنوان يكي از فرزندان رسول خدا 

مامون . باس قرار دهددر بين شيعيان، محور حركتهاي آينده خود و بني ع) ص(

علي رغم . ق در مسير حركت به سوي جنگ تا روم درگذشت .ه  218در سال 

تمايل سپاه و سران بني عباس به خلافت عباس فرزند مامون ، عباس بنا بر 

.وصيت پدر با عمويش ابو اسحاق معتصم بيعت كرد معتصم هشتمين خليفه  

.از مدينه به بغداد فرا خواند را) ع(عباسي پس از ورود به بغداد، امام جواد   

به جانشيني خود به همراه ام ) ع(پس از معرفي امام هادي 218حضرت در سال 

.الفضل به بغداد رفت   

در اين سفر حضرت با شخصيتي متفاوت از مامون روبرو شد ، شخصيتي با 

معتصم كه مايه هاي حيله گري و . روحيه نظامي گري و فاقد بينش علمي 
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هاي مامون را در خود نداشت ، موضعگيري متضاد با اهل بيت خود  عوامفريبي

.را در بين مردم آشكار ساخت   

امام عليه السلام در دو سال آخر عمر خويش تحت نظارت شديدتر دستگاه امنيتي 

.و نظامي معتصم قرار گرفت   

از اينرو شرايط امام جواد به گونه اي شد كه حضرت توسط معجزات و كرامات 

.كت در جلسات علمي ، امامت خود را به ديگران به اثبات مي رساندو شر   

در طول زندگي پربار اما كوتاه خويش بر آن بود تا ارتباط با مردم ) ع(امام جواد 

را حتي در سخت ترين شرايط حفظ كند و با بذل و بخشش به فقرا و مساكين 

به امر پدر بزرگوارش  وي اين سيره خويش را. كرامت اهل بيت را به اثبات رساند

در يكي از نامه هاي خود به حضرت جواد ) ع(امام رضا . آغاز و به انجام رساند 

:مي نويسد) ع(   

به من خبر رسيده است كه ملازمان تو ، هنگامي كه سوار مي شوي از روي  "

بخل تو را از در كوچك بيرون مي برند تا از تو خيري به كسي نرسد تو را به 

تو، سوگند مي دهم كه از درب بزرگ بيرون آيي و به همراه خود  حق خودم بر

"زر و سيم داشته باش تا به نيازمندان و محتاجان عطا كني .  
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و اين آغاز يك حركت مردمي ، معنوي و انساني بود كه به استحكام پايگاه 

به معناي  "جواد  "مردمي حضرت منجر شد و دستگاه بني عباس را از نام 

.هراس وا داشتبخشنده به   

 

 رويدادهاى مهم

، از مدينه به خراسان به اجبار )ع(، پدر بزرگوار امام جواد )ع(عزيمت امام رضا .1

هجرى 200مأمون عباسى، در سال  . 

هجرى 203، در خراسان، به دست مأمون عباس در سال )ع(شهادت امام رضا  .2 

به بغداد، توسط مأمون عباسى) ع(فراخوانى امام محمد تقى  .3 

، توسط مأمون و اظهار )ع(تزويج ام الفضل، دختر مأمون به امام محمد تقى .4

 .نگرانىِ عباسيان از اين مسأله

به حجاز به بهانه انجام ) پايتخت عباسيان(از بغداد ) ع(بازگشت امام جواد .5

 .مراسم حج بيت اللهّ الحرام

هجرى218وفات مأمون عباسى، در سال  .6 

صم عباسى پس از وفات مأمونبه خلافت رسيدن معت .7 

به بغداد، از سوى معتصم عباسى، در اوائل ) ع(فراخوانىِ مجدد امام محمدتقى .8

هجرى 220سال   
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)ع(هاى معتصم عباسى، ام الفضل و جعفر بن مأمون عليه امام جواد  توطئه .9 

، توسط همسرش، ام الفضل و به شهادت رسيدن )ع(مسموم شدن امام جواد .10

هجرى 220، در اواخر سال آن حضرت .  

 

ها داستان  

)ع(در برابر امام جواد ) ع(تواضع على بن جعفر   

. وارد گرديد) ع(بر عموى پدرش، على بن جعفر الصادق ) ع(روزى امام محمد تقى 

على بن جعفر، كه در كهولت سن بود، به احترام آن حضرت از جاى خود 

كه سرزنش اطرافيان را  برخاست و وى را به حدى تكريم و تعظيم نمود

برانگيخت و به او خُرده گرفتند كه تو عموى پدرش و بزرگ خاندان آل امام جعفر 

كنى؟  هستى، چگونه با اين كهولت سن، براى اين نوجوان تواضع مى) ع(صادق 

اگر خداوند : على بن جعفر در كمال متانت، دست به محاسن خويش كشيد و گفت

راى امامت لايق ندانست، من آن را سزاوار آتش منان اين محاسن سفيد مرا ب

. اقرار نكنم) ع(دانم اگر به امامت ولى زمان خود، حضرت امام محمد تقى  جهنم مى  

على بن جعفر كه رحمت حق بر روانش باد، با اين گفتار و كردار خود، به اطرافيان 

.شناسى آموخت خويش و تمام مسلمانان در اعصار بعد، درس امام   
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) ع(فتار مأمون عباسى با امام جواد ر  

توسط مأمون، در سفر خراسان به شهادت رسيد، ) ع(پس از آن كه امام رضا 

در نتيجه، . اعتماد علويان و شيعيان از مأمون سلب گشته و به وى بدگمان شدند

كردند هاى او را افشا مى ها و جنايت در هر فرصت مناسب، توطئه . 

تبرئه خويش از اين جنايت بزرگ، همچنان در ظاهر با  از سوى ديگر، مأمون براى

گذاشت و در اين ميان،  كرد و به آنان احترام مى رفاقت و مدارا مى) ع(طالب  آل ابى

وى پس . نمود را تكريم مى) ع(بيش از همه، امام جواد، فرزند گرانقدر امام رضا 

و اكرام به بغداد  را با اعزاز) ع(از بازگشت از خراسان به بغداد، امام جواد 

فراخواند تا از ايشان دلجويى كرده و سوءظن شيعيان به خويش را برطرف 

 .سازد

مأمون پيش از آن كه آن حضرت را . پس از مدتى وارد بغداد شد) ع(امام جواد 

ملاقات كند، روزى به همراه تعدادى از نزديكان و محافظان به قصد شكار از 

ها به گروهى از  شهر، در يكى از كوچه قصر خارج شد و پيش از خروج از

كودكان با ديدن مأمون و همراهان وى . كودكان رسيد كه مشغول بازى بودند

يا هفت (در ميان آنان نوجوانى بود نه ساله . همگى گريختند و پراكنده شدند

مأمون از متانت و مهابت او . كه از ابهت مأمون نترسيد و همان جا ايستاد) ساله
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چرا مانند ساير كودكان از سر راه ما كنار نرفتى : آمد و از وى پرسيدبه شگفت 

 و از جاى خويش حركت نكردى؟

راه عبور و مرور تنگ نبود تا آن را بر تو ! اى خليفه: كودك شجاع پاسخ داد

كنم كسى  گشاده و باز نمايم، مرتكب جرم و خطايى نشدم تا بگريزم، و گمان نمى

مأمون از بيان شيوا و متانت و وقار آن كودك، . نىجرم و خطا عقوبت ك را بى

: مأمون پرسيد. محمد: نام تو چيست؟ كودك پاسخ داد: متعجب شد و پرسيد

)ع(فرزند على بن موسى الرضا : فرزند كيستى؟ او پاسخ داد  

را شنيد و به ياد جنايت خويش و شهيد ) ع(مأمون همين كه نام مبارك امام رضا 

و درود و رحمت ) ع(د منفعل شد و به تمجيد امام رضا نمودن آن حضرت افتا

چون به بيابان . فرستادن بر آن حضرت پرداخت، سپس به دنبال شكار رفت

رسيد، نظرش به دراجى افتاد و باز شكارى خويش را براى صيد آن به پرواز در 

بازِ شكارى مدتى در هوا ناپديد شد و پس از مدتى برگشت؛ اما به جاى . آورد

مأمون از ديدن . اج، ماهى كوچكى در منقارش بودكه هنوز رمقى در تن داشتدر

اين وضع در شگفت ماند و ماهى را از منقار باز شكارى گرفت و كار شكار را 

در راه دوباره به همان محلى رسيد كه قبلاً با امام . رها كرد و به شهر بازگشت

ول بازى بودند و با ديدن كودكان مشغ. در آن جا ملاقات كرده بود) ع(جواد 
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كه به مانند سروِ ) ع(مأمون و سواران همراه او پراكنده شدند، مگر امام جواد 

 .سرافراز بر جاى خويش ثابت ماند

بگو در كف ! اى محمد: رسيد، از ايشان پرسيد) ع(مأمون هنگامى كه به امام جواد 

اهايى را در كره زمين خداوند منان دري: فرمود) ع(دستم چه چيز دارم؟ امام جواد 

هاى  رود و به همراه ابر، ماهى شود و به آسمان مى آفريد كه ابر از آنها بلند مى

كنندو  روند و بازهاى شكارىِ پادشاهان، آنها را شكار مى ريز نيز به بالا مى

پادشاهان، آنها را در كف دست خويش پنهان كرده و سلاله نبوت را با آن، 

.كنند آزمايش و امتحان مى  

با اين سخنان، بر شگفتى مأمون افزود و او را وادار كرد كه در ) ع(امام جواد 

او تا زنده بود . برابر آن حضرت تواضع نموده و ايشان را اكرام و احترام كند

شمرد و سعايت بدخواهان در مورد آن  را عزيز و محترم مى) ع(امام جواد 

او دختر خويش، ام الفضل . داد ر نمىگرفت و به آن ترتيب اث حضرت را ناديده مى

را به همسرى آن حضرت درآورد؛ اما پس از مأمون، معتصم عباسى به خلافت 

) ع(سرانجام، امام جواد . نمود) ع(رسيد و ام الفضل را وادار به كشتن امام جواد 

، به دست همسر خود به شهادت )ع(به مانند عموى نياكانش، امام حسن مجتبى 

  .رسيد
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ات شريفهكلم  

 وادع(قالَ الْج :(ِنِ النَّاسع ناهنِ غؤمزُّ الْمع).4(  

نيازى او از مردم است عزتّ مؤمن در بى  

5.(لاتكَُنْ ولياً للَّه فى الْعلانيةِ وعدواً لهَ فى السرِ): ع(قالَ  )  

 .دوست خدا در آشكار و دشمن او در پنهان مباش

)6(تفَاد اَخاً فى اللَّه فقَدَ استفَاد بيتاً فى الْجنَّةِمنِ اس): ع(قالَ   

اى را در  اش را استفاده رساند، خانه كسى كه براى رضاى خداوند، برادر دينى

 .بهشت به استفاده خواهد برد

رهُ ويقْبح اياك ومصاحبةِ الشَّريرِ فاَنَّه كاَلسيف الْمسلُولِ يحسنُ منْظَ):ع(قالَ 

ه7.(آثار(  

اى است كه  از رفاقت با آدم بد بپرهيز؛ چه اين كه او به مانند شمشير كشيده

 .منظرش نيكو و آثارش زشت است

توَفيقٍ منَ اللَّه، وواعظ من نفَْسه، وقَبولٍ : ثَلاث خصالٍ  اَلمْؤْمنُ يحتاج الى):ع(قالَ 

هحْنصنْ يم8( م(  

توفيق الهى، واعظى از نفس او كه پيوسته : هر مؤمنى به سه خصلت نيازمند است

 .او را موعظه كند، و قبول كند از آن كه او را نصيحت كند
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محمد بن علي نهمين امام از امامان دوازده گانه شيعيان و يازدهمين  ابوجعفر

اد مشهورترين لقبهاي آن حضرت جو. معصوم از چهارده معصوم است

و مادرش سبيكه يا ) ع(پدرش امام رضا . است) پرهيزگار(و تقي ) بخشنده(

ق در .ـه 195امام در سال . است) شمال سودان(ريحانه يا دره از مردم نوبي 

  .مدينه به دنيا آمدند

 

، در سن )ع(ق پس از شهادت پدرش امام رضا .هـ 203در سال ) ع(جواد  امام

ان هفده ساله امامت او با حكومت مامون و هشت سالگي، به امامت رسيد دور

به دعوت مامون از ) ع(هنگامي كه امام رضا . معتصم، خلفاي عباسي، همزمان بود

افراد خانواده حضرت  ديگركه كودك بود، مانند ) ع(اما جواد . مدينه به توس رفت

 ق براي ديدار پدر به مرو رفت و سپس.هـ 202در مدينه ماند و در سال ) ع(رضا 

 .به مدينه بازگشت

 

مامون به بغداد رفت او كه از كمالات علمي و معنوي ) ع(از شهادت امام رضا  پس

اما دولتمردان . آگاه بود، ايشان را از مدينه به بغداد دعوت كرد) ع(امام جواد 

حكومت عباسي و اطرافيان مامون از اين اقدام ناخشنود بودند، به ويژه آنكه 

. در آورد) ع(به همسري امام جواد  اتر خود، ام الفضل، رمامون تصميم داشت دخ

مامون براي آنكه آنها را از مقام علمي و فضل آن حضرت آگاه كند، در بغداد 



21 

 

دراين مجلس، . مجلس بحثي، ميان او و دانشمندان بزرگ آن روزگار، ترتيب داد

. ار شدامام به پرسشهاي علما پاسخ گفت و ميزان دانش و هوش وي بر آنان آشك

دختر خود را به همسري امام درآورد ونپس از آن مام . 

 

پس از چندي به سفر حج رفت و از آنجا به مدينه بازگشت، و پايان ) ع(جواد  امام

پس از مرگ مامون به دستور معتصم . خلافت مامون در آن شهر ساكن بود

و بنابر ق، به همراه همسرش ام الفضل، به بغداد رفت .هـ 220عباسي، در سال 

سيدبعضي روايتها به دستور معتصم مسموم شد و به شهادت ر . 

 

ايشان انساني بردبار، . را همه مسلمانان عالمي بزرگ مي دانستند) ع(جواد  امام

حديثهاي بسياري از آن امام، در كتابهاي . نيكو سخن، عابد و بسيار باهوش بود

نقل ........ قب، بحارالانوار و حديث، از جمله عيون اخبار الرضا، تحف العقول، منا

 .شده است

 

  

 

 نياز مؤمن به سه چيز  

« يحتاج إِلى توَفيق منَ اللهّ، و واعظ منْ نفَْسه، و قَبول ممنْ ينصْحه أَلمْؤمْنُ  » 
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نياز دارد به توفيقى از جانب خدا، و به پندگويى از سوى خودش، و به  مؤمن

.و را نصيحت كندپذيرش از كسى كه ا . 

كن، آشكار كن استوار  

« إِظهْار ةٌ لَهدْفسم كَمتَحسلَ أَنْ يقَب ءالشَّى . » 

  

.چيزى قبل از آن كه محكم و پايدار شود سبب تباهى آن است اظهار  

  قطع نعمت، نتيجه ناسپاسى  

«   « نَ الْعبادينقَْطع المْزيد منَ اللهّ حتّى ينقَْطع الشُّكْرُ م لا

   

نعمت از جانب خدا بريده نشود تا آن هنگام كه شكرگزارى از سوى  افزونى

.بندگان بريده شود  

. 

 

در توبه تأخير  

التَّوبةِ إِغتْرار و طُولُ التَّسويف حيرةٌَ، و الاعِْتذار علَى اللهّ هلكَةٌَ و الاصِْرار  تَأخيرُ

َلىَ الذَّنبِْ أمرُونَعالْخاس مَإلاَِّ القْو كْرَ اللّهنُ مأْمفَلا ي ّكْرِ اللهمنٌ ل . 

به تأخير انداختن توبه نوعى خودفريبى است، و وعده ) 99سوره اعراف، آيه ( 

دروغ دادن نوعى سرگردانى است، و عذرتراشى در برابر خدا نابودى است، و پا 
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مكر خدا آسوده نباشند جز مردمان از . فشارى بر گناه آسودگى از مكر خداست

  .زيانكار

 نامه امام جواد به دوستش  

َكَتب هيائلضِ أَوعوى : إِلى به واهنْ كانَ هنْ ملك غْتَرفَوُنَ ونْيا فَإِناّ فيها مالد ها هذأَم

 دار ىرةَُ هْالاخ ثُ كانَ ويح هعم وفَه هدانَ بدِين و بِهِالقَْرارصاح: .» 

اما در اين دنيا ما زير فرمان : به يكى از دوستانش نوشت) عليه السلام(جواد  امام

ديگرانيم، ولى هر كه خواسته او خواسته امامش و متدين به دين او باشد، هر جا 

 .كه باشد با اوست و دنياى ديگر سراى جاودان است

   

 

گوش دادن مسئوليت  

قدَ عبده، فَإِنْ كانَ النّاطقُ عنِ اللهّ فقَدَ عبد اللهّ و إِنْ كانَ أصَغى إِلى ناطق فَ منْ

ليسإِب دبع َفقَد ليسسانِ إِبنْ لقُ عنْطقُ يالناّط 

كه گوش به گوينده اى دهد به راستى كه او را پرستيده، پس اگر گوينده از  هر

اگر گوينده از زبان ابليس سخن گويد،  جانب خدا باشد در واقع خدا را پرستيده و

.به راستى كه ابليس را پرستيده است  

. 

 پسنديدن، در حكمِ پذيرفتن  
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شَهدِ أمَراً فكََرهِه كانَ كَمنْ غاب عنْه، و منْ غاب عنْ أمَر فَرضَيه كانَ كَمنْ شَهدِه منْ  

مانند كسى است كه غايب كه در كارى حاضر باشد و آن را ناخوش دارد،  كسى

بوده، و هر كه در كارى حاضر نباشد، ولى بدان رضايت دهد، مانند كسى است 

 .كه خود در آن بوده است

 

  

 

عليه السلام(نوشته امام جواد   )  

ا متَّع منهْا أنَفُْسنا و أمَوالَنا منْ مواهبِ اللّه الهْنيئَةِ و عواريه المْستوَدعةِ يمتِّع بمِ إِنَّ

فى سروُر و غبطَة و يأْخذُُ ما أَخذََ منْها فى أَجر و حسبة فَمنْ غَلَب جزَعه على 

باِللّه منْ ذلك ذُصبرهِ حبطَِ أَجرهُ و نَعو  

جان و دارايى ما از : به خطّ خود نوشت) عليه السلام(جوادالأئمه  حضرت

ست و عاريه و سپرده اوست، هر آنچه را كه به ما بخششهاى گواراى خدا

. ببخشد، مايه خوشى و شادى است و هر آنچه را بگيرد، اجر و ثوابش باقى است

به ] فتص[پس هر كه جزعش بر صبرش غالب شود اجرش ضايع شده و از اين 

بريم يخدا پناه م . 
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 دوستى با دوستان خدا و دشمنى با دشمنان خدا  

أمَا زهدك فى الدنْيا فَتُعجلُك الراّحةَ، و أَما إنِقْطائُك إِلَى : ه إِلى بعضِ الا»نْبِياءاللّ أوَحى

 .فَيعزِّزك بى، و لكنْ هلْ عاديت لى عدوا و واليَت لى وليا

دگى است و اما زهد تو در دنيا شتاب در آسو: به يكى از انبيا وحى كرد خداوند

اما رو كردن تو به من، مايه عزّت توست، ولى آيا با دشمن من دشمنى، و با 

  دوست من دوستى كردى؟

 

 

)ع(جوادالأئمه  يامام محمد تق حضرت  

در مدينه ولادت يافت يهجر195در سال ) ع (نهم شيعيان حضرت جواد  امام  

است ينامي اش محمد معروف به جواد و تق نام   

از همه معروفتر يتق ينيز داشته ، ول يو متق يرض: مانند  يديگر القاب   

باشد مي   

آن يگرامي اش سبيكه يا خيزران است كه اين دو نام در تاريخ زندگ مادر   

ثبت است حضرت   

ساله بود 8هنگام وفات پدر ) ع ( يمحمد تق امام   

ه203از شهادت جانگداز حضرت رضا عليه السلام در اواخر ماه صفر سال  پس   
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انتقال يافت) ع (امامت به فرزند ارجمندش حضرت جوادالأئمه  مقام   

و يعباس از پيشرفت معنو يبن  يكه همچون ساير خلفا يخليفه عباس مأمون   

امامان معصوم و گسترش فضايل آنها در بين مردم هراس داشت ،  يباطن نفوذ

يسع    

ابن الرضا را تحت مراقبت خاص خويش قرار دهد كرد   

كه كرد ، دختر خويش ام الفضل را به ياينجا بود كه مأمون نخستين كاراز    

و از درون خانه ، بر يدايم  يدرآورد ، تا مراقب) ع (حضرت امام جواد  ازدواج   

ياز ناحيه اين مأمور خانگ) ع (كه امام جواد  يدايم يرنجها. گمارده باشد  امام    

است ، در تاريخ معروف است برده   

به كار مي بست ، تشكيل) ع (كه مأمون در مورد حضرت رضا  ييروشها از   

مي خواستند از اين راه يمأمون و بعد معتصم عباس. بحث و مناظره بود  مجالس   

در مورد فرزندش حضرت. را در تنگنا قرار دهند ) ع (امام  - گمان باطل خود  به   

در آغاز امامت هنوزبه خصوص كه . را به كار بستند  ينيز چنين روش) ع ( جواد   

مأمون نمي دانست كه مقام ولايت و. نگذشته بود ) ع (از عمر امام جواد  يسن   

عمر ندارد يسالها يو زياد  يبه كم ي، بستگ ياست اله يكه موهبت امامت   

با عمر كوتاه خود كه همچون نوگل بهاران زودگذر) ع (، حضرت جواد  يبار   
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در ميدان رشد   يو غير اسلام يمختلف اسلام يكه فرقه ها ي، و در دوره ا بود

  و نمو يافته

مي كردند و علوم و فنون ساير يدر اين دوران ، زندگ يو دانشمندان بزرگ بودند   

ترجمه و در دسترس قرار يبه زبان عرب يزياد يپيشرفت نموده و كتابها ملتها   

امامت كه  يخداي گرديد و با سرمايه يعلم يسن وارد بحثها يبود ، با كم گرفته

  از

را مانند  يمايه گرفته بود ، احكام اسلام يولايت مطلقه و الهام ربان سرچشمه

  پدران

ياجداد بزرگوارش گسترش داد و به تعليم و ارشاد پرداخت و به مسائل بسيار و    

حضرت امام ) احتجاجات ( =   ياز مناظره ها ينمونه ، يك يبرا. گفت  پاسخ

  محمد

:ا در زير نقل مي كنيمر) ع ( يتق :  

دؤاد بود ،  يدر تفسير خود از ذرقان كه همنشين و دوست احمد بن اب يعياش "  

از دربار معتصم ) دؤاد  يابن اب( دوستش  يروز: مي كند كه ذرقان گفت  نقل

يعباس    

چه شده است كه : گفتم . و بسيار گرفته و پريشان حال به نظر رسيد  برگشت

  امروز
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 يبن موس يدر حضور خليفه و ابوجعفر فرزند عل: ؟ گفت  يناراحتچنين  اين

  الرضا

:چگونه ؟ گفت: گفتم . ما گرديد  يو خوار يپيش آمد كه مايه شرمسار يجريان   

 يرا به حضور خليفه آورده بودند كه سرقتش آشكار و دزد اقرار به دزد يسارق

  كرده

از فقها حاضر بودند ،  يعده ا .حد و قصاص را پرسيد  يخليفه طريقه اجرا.  بود  

الرضا را هم يدستور داد بقيه فقيهان را نيز حاضر كردند ، و محمد بن عل خليفه   

  خواست

:از ما پرسيد خليفه   

شود ؟ يچگونه بايد جار ياسلام حد   

.از مچ دست بايد قطع گردد: گفتم  من   

به چه دليل ؟: گفت  خليفه   

انگشتان و كف دست تا مچ دست است ، وبه دليل آنكه دست شامل :  گفتم   

از يبسيار. فامسحوا بوجوهكم و ايديكم : قرآن كريم در آيه تيمم آمده است  در   

.حاضر در جلسه گفته مرا تصديق كردند فقيهان   

.بايد دست را از مرفق بريد: دسته از علماء گفتند  يك   

به چه دليل ؟: پرسيد  خليفه   
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يو ايديكم ال: ... كه در قرآن كريم آمده است  به دليل آيه وضو:  گفتند    

و اين آيه نشان مي دهد كه دست دزد را بايد از مرفق بريد.  المرافق   

دست را از شانه بايد بريد چون دست شامل تمام اين: ديگر گفتند  دسته   

.مي شود اجزاء   

يعل به حضرت ابوجعفر محمد بن  يچون بحث و اختلاف پيش آمد ، خليفه رو و    

:و گفت كرد   

اباجعفر ، شما در اين مسأله چه مي گوييد ؟ يا   

من را از بيان مطلب. شما در اين باره سخن گفتند  يعلما: حضرت فرمود  آن   

بدار معذور   

به خدا سوگند كه شما هم بايد نظر خود را بيان كنيد: گفت  خليفه   

. اسخ آن را مي گويم پ  ياكنون كه من را سوگند مي ده: جواد فرمود  حضرت

  اين

حد صحيح . بيان كردند خطاست  ياهل سنت درباره حد دزد يكه علما يمطالب

ياسلام    

است كه بايد انگشتان دست را غير از انگشت ابهام قطع كرد آن   

چرا ؟: پرسيد  خليفه   

فرموده است سجود بايد بر هفت) ص (زيرا رسول االله : فرمود ) ع ( امام   
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، دو كف دست ، دو سر زانو ، دو انگشت ابهام يپيشان: انجام شود  از بدن عضو   

يمحل يسجده حق تعال ي، و اگر دست را از شانه يا مرفق يا مچ قطع كنند برا پا    

سجده گاه ها "... و ان المساجد الله  "نمي ماند ، و در قرآن كريم آمده است  يباق   

نبايد آنها را ببرد يآن خداست ، پس كس از   

بسيار مسرور شد ، و آن را تصديق كرد و امر يو منطق ياز اين حكم اله معتصم   

قطع كردند) ع (انگشتان دزد را برابر حكم حضرت جواد  نمود   

دؤاد سخت پريشان شده بود ، كه چرا نظر او در  يابن اب: مي گويد  ذرقان

  محضر

ت و گفتسه روز پس از اين جريان نزد معتصم رف. رد شده است  خليفه   

كنم و اين نصحيت را به شكرانه ياميرالمؤمنين ، آمده ام تو را نصيحت يا   

بگو: معتصم گفت . مي گويم   يكه نسبت به ما دار يمحبت   

تا يك مسأله ياز فقها و علما تشكيل مي ده يمجلس يوقت: دؤاد گفت  ياب ابن   

حاضر هستند  يكرو لش  ي، همه بزرگان كشور يرا در آنجا مطرح كن يمسائل يا

ي، حت    

كه در حضور تو   يو دربانان و پاسبانان شاهد آن مجلس و گفتگوهاي خادمان

  مي شود
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 يمحمد بن عل يبزرگ تو در برابر رأ يعلما ي، و چون مي بينند كه رأ هستند

  الجواد

ندارد ، كم كم مردم به آن حضرت توجه مي كنند و خلافت از خاندان تو  يارزش

  به

قدرت و شوكت تو متزلزل مي گردد يمنتقل مي گردد ، و پايه ها يآل عل هخانواد   

و اندرز غرض آلود در وجود معتصم كار كرد و از آن روز در صدد يبدگوي اين   

و اين سرچشمه دانش و فضيلت را خاموش سازد ياين مشعل نوران برآمد   

)ع(لأئمه مأمون نيز در مورد حضرت جوادا -قبل از معتصم  -روش را  اين   

كار مي برد ، چنانكه در آغاز امامت امام نهم ، مأمون دوباره دست به تشكيل به   

بود ،  يبزرگ دربار و يبن اكثم كه قاض يمناظره زد و از جمله از يحي مجالس  

كند ، شايد بتواند از اين راه به موقعيت يپرسشهاي) ع (تا از امام  خواست   

ما نشد ، و اما از همه اين مناظرات سربلندا. وارد كند  يضربت) ع ( امام   

.درآمد   

خود يبه اشاره مأمون مي خواست پرسشها "بن اكثم  ييحي "از آنجا كه  يروز   

و همه بزرگان و) ع (مطرح سازد مأمون نيز موافقت كرد ، و امام جواد  را   

)ع( يمأمون نسبت به حضرت امام محمد تق. را در مجلس حاضر كرد  دانشمندان   
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كه  ييحي. خواست آنچه مي خواهد بپرسد  يبسيار كرد و آنگاه از يحي احترام

يپيرمرد    

ياجازه مي فرماي: گفت ) ع (بود ، پس از اجازه مأمون و حضرت جواد  سالمند    

:از فقه بپرسم ؟ حضرت جواد فرمود يا مسأله   

.دلت مي خواهد بپرس آنچه   

احرام قتل صيد كرد چه بايد بكند ؟ در حال ياگر كس: بن اكثم پرسيد  ييحي   

آيا قاتل صيد محل بوده يا محرم ؟ عالم بوده يا: فرمود ) ع (جواد  حضرت   

؟ به عمد صيد كرده يا خطا ؟ محرم آزاد بوده يا بنده ؟ صغير بوده يا كبير  جاهل

  ؟

را كه كشته است يقتل او بوده يا صياد بوده و كارش صيد بوده ؟ آيا حيوان اول   

تمام بوده يا بچه صيد ؟ آيا در اين قتل پشيمان شده يا نه ؟ آيا اين عمل در صيد   

عمره بوده يا احرام حج ؟ يبوده يا روز ؟ احرام محرم برا شب   

سر به زير. نمي دانست چگونه جواب گويد . شد  يدچار حيرت عجيب ييحي   

ر نگاه مي درباريان به يكديگ. و عرق خجالت بر سر و رويش نشست  انداخت

  كردند

كه بر مجلس   ينيز كه سخت آشفته حال شده بود در ميان سكوت مأمون

 حكمفرما بود ، 
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:عباس و اطرافيان كرد و گفت  يبه بن يرو   

الرضا را شناختيد ؟ يديديد و ابوجعفر محمد بن عل   

.بحث را تغيير داد تا از حيرت حاضران بكاهد سپس    

.پس از اين مناظرات بيشتر استوار شد) ع (، موقعيت امام جواد  يبار   

سال دوران امامت به نشر و تعليم حقايق اسلام17در مدت ) ع (جواد  امام   

بودند  يهر يك خود قله ا: داشت كه  ي، و شاگردان و اصحاب برجسته ا پرداخت

  از

مانند يفرهنگ و معارف اسلام يها قله   

نصر ي، احمد بن اب يان زاهر، ابوجعفر محمد بن سن يعمير بغداد ياب ابن   

 يابوالحسن عل -مشهور   يشاعر شيع -  ي، ابوتمام حبيب اوس طائ يكوف يبزنط

  بن

مي زيسته  يكه در قرن سوم هجر يو فضل بن شاذان نيشابور ياهواز مهزيار

  اند

هر كدام به) همچنانكه امام بزرگوارشان هميشه تحت نظر بود ( نيز  اينان   

فضل بن شاذان را از نيشابور بيرون. بودند  يقيب و گرفتارمورد تع يا گونه   

عبداالله بن طاهر چنين كرد و سپس كتب او را تفتيش كرد و چون مطالب.  كردند   

به او گفتند قانع نشد و گفت مي خواهم -... درباره توحيد و  - كتابها را  آن   
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او را نيز بدانم يسياس عقيده   

كه خود اهل شعر و ير بي بهره نبود ، اميرانشاعر نيز از اين ام ابوتمام   

كه بهترين شاعر آن روزگار بود ، چنانكه  -بودند حاضر نبودند شعر او را  ادب

  در

بشنوند و نسخه از آن داشته باشند -ادبيات عرب و اسلام معروف است  تاريخ   

شعر ، مي نوشت و آنان از   يآنان ، بدون اطلاع قبل يشعر او را برا يكس اگر

  لذت

يبردند و آن را مي پسنديدند ، همين كه آگاه مي شدند كه از ابوتمام است يعن مي    

و مروج آن مرام ، دستور مي دادند كه آن) ع (معتقد به امام جواد  يشيع شاعر   

نيز در - عالم ثقه مورد اعتماد بزرگ  -عمير  يابن اب. را پاره كنند  نوشته   

كردند ،  يبسيار ديد ، او را سالها زندان يهاهارون و مأمون ، محنت زمان  

او را كه مأخذ عمده علم دين بود ، گرفتند و باعث يكتابها. ها زدند  تازيانه   

با هواخواهان علم و   يبدين سان دستگاه جبار عباس... شدن آن شدند و  تلف

  فضيلت

مي كرد و چه ظالمانه رفتار   

 

 

)ع(و فرزندان حضرت جواد  زنان  
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از ام) ع (حضرت جواد . ام الفضل دختر مأمون بود ) ع (ضرت جواد ح زن   

مشهور به ام ولد و  يزوجه ديگر يحضرت امام محمد تق. نداشت  يفرزند الفضل

  به

دختر نوشته  4پسر و  4فرزندان آن حضرت را . سمانه مغربيه داشته است  نام

  اند

:شرح بدين   

يهاد(  يالنق يحضرت ابوالحسن امام عل )  1-  

مبرقع يابواحمد موس  2-  

-3 ابواحمد حسين  

عمران يابوموس  4 -  

- 5 فاطمه  

- 6 خديجه  

-7 ام كلثوم  

-8 حكيمه  

سراسر يكوتاه و عمر يمانند جده اش فاطمه زهرا زندگان) ع (جواد  حضرت   

.كند ينورافشان يبدخواهان نگذاشتند اين مشعل نوران. و مظلوميت داشت  رنج   

قبر. جاويدان شتافت  يبه سرا. ه 220ماه ذيقعده سال نهم ما در آخر  امام   
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بن  يدر كاظميه يا كاظمين است ، عقب قبر منور جدش حضرت موس مطهرش

)ع(جعفر    

.شيعيان و دوستداران است زيارتگاه   

 

ع(ياران، راويان وشاگردان امام جواد  )  

 

ي دستگاه ومحدوديت شديد وي از سو) ع(دوران كوتاه امامت حضرت امام جواد 

حكومتي وقت ،هرگزمانع آن نشد كه حضرت در كنار نشر و تبليغ مكتب تشيع با 

شيوه هاي گوناگون ،در جو اختناق وحصارها و نيروهاي امنيتي بني عباس به 

.تربيت شاگردان وياران خويش نپردازد  

پاسخ گويي به هزار مسئله در يك جلسه ونيز نشست و پرسش و پاسخ حضرت 

اد تن از بزرگان وعالمان تشيع ،بيانگر آن است كه در اين عصر با حضور هشت

كمتر عالم ومحدث بزرگ شيعي يافت مي شود كه محضر پر فيض اين امام همام 

.را درك نكرده باشد  

وجود شخصيتها وراويان بزرگ تشيع چون عبدالعظيم حسني،محمد ابن ابي 

رار حركت علمي حضرت نشان از استم. . ?عمير،زكريابن آدم،فضل ابن شاذان و

.در عصر پرآشوب خود دارد) ع(امام جواد  
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تن از ياران ، شاگردان  192عبدالحسين شبستري در كتاب سبل الرشاد نام 

اين شخصيتها اعم از . را با ذكر منبع وماخذ بيان مي كند) ع(وراويان امام جواد

:ممدوحين ومذمومين،عبارتند از  

 

 ابراهيم بن داود يعقوبي

اصفهاني،اسدي.بن شيبه كاشاني ابراهيم  

 ابراهيم بن عبد الحميد صنعاني

 ابراهيم بن محمد همداني

 ابراهيم بن ابي محمود خراساني

 ابراهيم بن مهرويه

 ابراهيم بن مهزيار اهوازي

 ابراهيم بن هاشم بن خليل كوفي قمي

بن مولي بني عبداالله  - سليمان سلمي كوفي ( ابراهيم بن ابي بلاديحيي بن سليم 

)ابواسماعيل- غطفان،ابويحيي  

 ابراهيم بن عقبه

 احكم يا احلم بن بشار مروزي خراساني

)ابو علي(احمد بن اسحاق ابن عبداالله بن سعد بن مالك بن احوص اشعري قمي  

 احمد بن حماد مروزي
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 احمد بن ابي خالد

 احمد بن ابي خلف

 احمد ابن عبداالله بن عيسي بن مصقله بن سعد اشعري قمي

)كرخي(بن عبداالله كوفي احمد   

 احمد بن محمد بن بندار،مولي ربيع اقرع

احمد بن ابي عبداالله محمد بن خالد بن عبدالرحمن بن محمد بن علي كوفي ،قمي يا 

)ابوجعفر(برقي  

 احمد بن محمد بن عبداالله اشعري قمي

مشهور به )سكوني(احمد بن محمد بن عمرو بن ابي نصر زيد كوفي ،مولي سكون 

)ابو علي يا ابو جعفر(بزنطي   

احمد بن محمد بن عيسي بن عبداالله بن سعد بن مالك بن احوص بن سايب بن 

)ابو جعفر يا ابو علي(مالك اشعري قمي   

)ابوالقاسم(ادريس قمي   

)اسحاق بن محمد بن ابراهيم(اسحاق بن ابراهيم حضيني يا حصيني   

 اسحاق بن ابراهيم بن هاشم قمي

 اسحاق انباري
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محمد بن احمد بن ابان بن مرار بن عبداالله بن حارث نخعي بصري  اسحاق بن

)احمر ابو يعقوب(  

اسماعيل بن مهران بن محمد بن ابي نصر زيد بن محمد بن ابي نصر سكوني 

)ابو يعقوب(كوفي  

)ابو محمد(اميه بن علي قيسي يا قبسي يا قتيبي شامي   

)ابو الحسن(ايوب بن نوح بن دراج كوفي نخعي   

احمد بن ابراهيم بن زياد بن موسي بن مالك بن يزيد عصري يا قصري بكر بن 

)ابو محمد(  

 بكر بن صالح رازي

 بندار مولي ادريس

 ابو تمامه يا ابو ثمامه

 ابو جعفر بصري

 جعفر جوهري

 جعفر بن داود يعقوبي

 جعفر بن محمد صوفي

 جعفر بن محمد هاشمي صيرفي

 جعفر بن محمد بن يونس احول صيرفي بجلي
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فر بن يحيي بن سعد يا سعيد احولجع  

)ابو علي(حسن بن راشد بن علي بغدادي ،مولي آل مهلب   

)ابو محمد(حسن بن سعيد بن حماد بن سعيد بن مهران كوفي اهوازي   

ابو .ابوالحسن،ابو علي(حسن و يا حسين بن عباس بن حريش يا حريس رازي

 محمد

 حسن بن عباس بن خراش

بدالواحد بن حبيب كوفي ملقب به سجادهحسن بن علي بن ابي عثمان ،ع  

)ابو علي(حسن بن محبوب بن وهب بن جعفر بن وهب سراد يا زرادبجلي كوفي  

حسن بن محمد جواني بن عبداالله اعرج بن حسين الاصغر بن علي سجاد بن امام 

)ابو محمد( شهيد هاشمي علوي) ع(حسين  

)ي زيادمول(حسين و يا حسن، بن بشار يا يسارمدايني ويا واسطي  

 حسين بن داود يعقوبي

)ابو محمد(حسين بن سعيد بن حماد بن سعيد بن مهران كوفي اهوازي   

 حسين بن سهل بن نوح

 حسين بن علي قمي

 حسين ويا حسن ،بن محمد اشعري قمي

 حسين ويا حسن ،بن مسلم يا اسلم يا اسد
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 حصين بن ابي حصين

وازيابو حصين ويا ابوحسن بن ،حصين خضيني يا حصيني اه  

)ابو عبدا(حفص جوهري   

 حماد بن عيسي صواف

 حمران بن ابراهيم خضيني اهوازي كوفي

 همدان بن اسحاق دسوائي يا ديواني

)ابو يعلي(حمزه بن يعلي اشعري قمي  

 خلف بن سلمه بصري

 خلف صيرفي

 خيران بن اسحاق زاكاني يا راكاني ،قراتيسي ويا اسباطي

بن جعفر بن ابي الطالب قريشي هاشمي داود بن قاسم بن اسحاق بن عبداالله 

)ابوهاشم(جعفري بغدادي  

)ابو سليمان(داود بن مافنه صرمي كوفي   

 داود بم مهزيار

دعبل بن علي بن رزين بن عثمان بن عبدالرحمن بن عبداالله بن بديل بن ورقاع 

)ابو علي يا ابو جعفر(خزائي مضري كوفي   

 ريان بن شبيب
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)ابو يحيي(د اشعري قمي بن سع ?زكريا بن آدم بن عبدا  

 زهرا ام احمد بن حسين بغدادي

 زينب بنت محمد بن يحيي

 ابو ساره

 سعد بن سعد احوص بن مالك اشعري قمي

 سعيد بن جناح ازديكوفي بغدادي

 ابو سكينه كوفي

)ابو سعيد(سهل بن زياد آدمي رازي   

 ابوالفضل شاذان بن خليل نيشابوري

 شاذويه بن حسين بن داود قمي

بن محمد بن سهل صالح  

 صالح بن محمد همداني

)ابوالخير(صالح بن ابي حماد مسلمه ويا سلمه ويا زادبه ويا زادويه رازي  

)ابو محمد(صفوان بن يحيي بوجلي كوفي بياع سابري   

 عباس بن عمر همداني

)ابوالفضل(عباس بن معروف اشعري قمي   

 عبدالجبار بن مبارك ويا علي نهاوندي
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)ابوالفضل(عبدالرحمن بن ابي نجران ،عمر بن مسلم تميمي كوفي   

هاشمي ) ع(عبدالعظيم بن عبداالله بن علي بن حسن بن زيد بن امام حسن مجتبي 

)ابو قاسم(حسني علوي معروف به عبدالعظيم حسني  

)ابو خداش(عبداالله بن خداش بصري مهري   

 ابو عبداالله خراساني

 عبداالله بن رزين

سنانعبداالله بن   

)ابو الطالب(عبداالله بن صلت تيمي قمي  ) 

عبداالله بن محمد بن حصين و يا حضين حضيني و يا حصيني ويا حصيبي،عبدي 

 اهوازي

 عبداالله بن محمد بن حماد رازي

 عبداالله بن محمد بن سهل بن داود

 عبداالله بن موسي كاظم بن جعفر صادق بن محمد باقر بن علي زين العابدين بن

شهيد هاشمي علوي)عليهم السلام(امام حسين   

 عبداالله بن محمد رازي

)ابو عمرو(عثمان بن سعيد عمري و يا عمروي ،سمان ويا زيات اسدي  

)ابو عمرو(عثمان بن عيسي عامري كلابي رواسي كوفي   
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)ابوالحسن(علي بن اسباط بن سالم كندي كوفي بياع الزطي  

)ابوالحسن(علي بن بلال بغدادي   

 ابو علي بن بلال

علي بن جعفر صادق بن محد باقر بن علي سجاد بن حسين سبط بن امام 

 اميرالمومنين علي بن ابي الطالب قريشي هاشمي علوي مدني مشهور به عريضي

 علي بن حديد بن حكيم ازدي كوفي مدايني ساباطي

 علي بن حسان واسطي قصير ابوالحسين معروف به منمس

ن بن امام علي سجاد هاشمي علي بن حسين و يا حسن بن علي بن عمرا

 ،ابوالحسن

 ملقب به عسكري

)ابوالحسين(علي بن حكم بن زبير نخعي كوفي انباري   

 علي بن عاصم كوفي

)ابوالحسن(علي بن عبداالله قمي عطار   

 علي بن عبداالله مدايني

 علي بن عبدالملك قمي

 علي بن محمد بن سليمان نوفلي و يا علي بن سليمان نوفلي

بن علي علوي حسنيعلي بن محمد   
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 علي بن محمد قلانسي

 علي بن محمد بن هارون بن حسن بن محبوب

 علي بن مهزيار دورقي اهوازي

 علي بن ميسر ويا ميسره بصري

 علي بن نصر ناب

 علي بن يحيي ابوالحسين يا ابوالحسن

)ابو يحيي(عمر بن توبه صنعاني   

 ابو عمر يا عمرو حذا

الله بن سعد اشعري قميعمران بن محمد بن عمران بن عبدا  

 عيسي بن جعفر بن عيسي

)ابو موسي(علي بن مستفاد بجلي   

 ابوالفضل خراساني

 قاسم بن حسين بزنتي

 قاسم صيغل

 قاسم بن عبد الرحمن

 محمدبن ابراهيم حضيني اهوازي

 محمدبن احمدبن حمادمحمودي مروزي
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 محمدبن اسماعيل بن بزيع كوفي عباسي،معروف بهابن بزيع

ماعيل رازيمحمدبن اس  

 محمدبن حسن بن ابي خالد قمي اشعري،معروف به شنبوله يا شينوله وياسنبوله

 محمدبن حسن بن شمون تصري بغدادي ،،ابوجعفر يا ابوالحسن،

 محمدبن حسن بن عمار

 محمد بن حسن بن محبوب

 محمد بن حسن واسطي

 محمدحسين بن ابي خطاب زيد همداني كوفي زيات

 محمد بن حمزه

الد بن عبدالرحمان بن علي برقي قمي ، مولي ابي موسي اشعري و يا محمد بن خ

 مولي جرير بن عبداالله

 محمد بن خزيمه

 محمد بن رجاء ارجاني خياط يا حناط

 محمد بن ريان بن صلط اشعري قمي

 محمد بن سالم بن عبد الحميد كوفي

 محمد بن سليمان

)ابو جعفر( محمد بن سنان زاهري خزاعي كوفي   
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سهل بن يسع بن عبداالله بن سعد بن مالك بن احوص اشعري قميمحمد بن   

 محمد بن عبد الجبار بن ابي صهبان قمي

 محمد بن عبداالله بن مهران كرخي

 محمدبن عبده ابوبشر

 محمدبن علي هاشمي

 محمدبن عمرساباطي

 محمدبن عيسي بن عبداالله سعد بن مالك بن احوص اشعري قمي

ن موسي عبيدي ،يقطيني اسدي خزيمي يونسي محمدبن عيسي بن عبيدبن يقطين ب

 بغدادي

 محمدبن فرج رخجي

 محمدبن فضيل ويا فضل بن كثيرازدي كوفي صيرفي مشهوربه ازرق ابوجعفر

 محمدبنابي قريش

 محمدبن ابي نصر

 محمد بن نصر ناب

 محمدبن نصيرفهري نميري بصري

 محمد بن نصير مهري ، نميري ، بصري

 محمد بن نوح رحجي
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وليد خزار ،كرمانيمحمد بن   

ابن ابي زيد قمي رازي) و يا (محمد بن ابي يزيد   

 محمد بن يونس ابن عبدالرحمن

 مختار بن زياد عبدي بصري

 مروك بن عبيد بن سالم بن ابي حفصه زياد عجلي

 ابو مساور

كوفي) و يا (مصدق بن صدقه مدايني   

دهني بجلي كوفيعلويه بن معاويه ) و يا ( معاويه بن حكيم بن معاويه عمار   

 قابوسي

ابوالحسن) ويا ( منصور بن عباس رازي بغدادي ابوالحسين   

 ابن مهران

 موسي بن داود منقري

 موسي بن داود يعقوبي

 عبداالله بن عبدالملك بن هشام

 موسي بن عبدالملك

مولي المنصور(موسي بن عمر بن بزيع كوفي  ) 
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ابو ( ه مجلي موسي بن قاسم بن معاوي بن وهب بجلي كوفي ملقب ب )

 عبداالله

 موسي بن مختار بن يزيد عنسي

نصير خادم) ويا (نصر   

صالح بغدادي) ويا(نوح بن شعيب   

 هارون بن حسن بن محبوب بن وهب ابن جعفر بن بجلي

 والد خيراني

يحيي بن اكثم بن محمد بن قطن بن سمعان تميمي اسيدي خراساني مروزي 

 بغدادي

همداني عمران) ويا(يحيي بن ابي عمران   

 يزداد

) ابو يوسف ( يعقوب بن اسحاق سكيت بن يوسف دورقي اهوازي بغدادي 

 معروف به ابن سكيت

 يعقوب بن حماد سلمي انباري بغدادي ، معروف به كاتب ، ابو يوسف
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  معجزات و كرامات 

.است) ع(معجزه و كرامات به اذن خداوند سبحان از  نشانه هاي ائمه معصومين    

به بعد ) ع(از آغاز دوره امامت امام جواد) ع(جزات و كرامات ائمه اطهارنمود مع

از جايگاه ويژه اي برخوردار است؛ چرا كه ) ع(در زندگي و سيره معصومين 

محدوديت شديد ائمه در اين دوره از سوي مخالفين و ظهور فرقه ها و نحله هاي 

راي اثبات حقانيت و و ائمه پس از او ب) ع(گوناگون موجب گشت تا امام جواد 

امامت خويش بيش از ائمه قبل، از قدرتي كه خداوند سبحان در اين خصوص به 

.آنها عطا كرده بود استفاده كنند   

 

  شفاي چشم

به حضرت عرض . در مكه بودم) ع(به همراه امام رضا: محمد بن ميمون مي گويد 

ر تا با خودم ببرم كردم مي خواهم به مدينه بروم، نامه اي براي ابي جعفر بنگا

به مدينه رفتم در حاليكه چشمهايم . تبسمي كرد و نامه اي نوشت ) ع(امام رضا.

موفق . رفتم، نامه را تحويل دادم ) ع(به درب خانه امام جواد . به دردي مبتلا بود 

اين كار را . سر نامه را بگشا و در پيش روي امام قرار ده : غلام امام ، گفت 

اي محمد وضعيت چشمت چگونه است ؟ : فرمود ) ع(ت جواد كردم، آنگاه حضر
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عرض كردم يا بن رسول االله ، همانگونه كه مشاهده مي فرماييد بيمار است و 

.نورش رفته است   

 

دستش را دراز كرد ، بر چشمم كشيد ، بيناييم چون سالمترين ) ع(حضرت جواد 

بازگشتم كه بينايي دستها و پاهاي حضرت را بوسيدم و در حالي . زمانش گشت 

.ام را بازيافته بودم و اين در زماني بود كه سن حضرت كمتر از سه سال بود   

 

موسوعة  -   372،ص 1الخرائج والجرائح ،ج ? 117،ص) ع(مسندالامام الجواد 

،ص   50بحارالانوار ، ج  -  338، 3اثبات الهداه ، ج -  235، ص1،ج) ع(الامام الجواد

، 4حلية الابرار،ج ? 365، ص2كشف الغمة ،ج ? 372، ص 7ج مدينة المعاجز ، - 46

540ص   

 

 آزادي از زندان

، به دستور ماُمون يك سال ) ع(پس از دفن حضرت رضا: اباصلت مي گويد 

پس از يك سال از تنگي زندان و شب نخوابي به ستوه آمدم ، دعا . زنداني شدم

از . متوسل شوم )ص(و آل محمد ) ص(كردم و براي رهايي از زندان محمد

.در كار من گشايشي انجام دهد)ص(خداوند خواستم به بركت آل محمد    

 



52 

 

نجات بخش گرفتاران ) ع(هنوز دعايم به آخر نرسيده بود كه حضرت ابي جعفر

اي اباصلت از تنگناي زندان بي تاب شده اي : عالم ، وارد زندان شد و فرمود

.عرض كردم به خدا سوگند سخت بي تابم.   

برخيز ، دستي به زنجيرها زد و غل و زنجيرها از دست و پاي من بر : دفرمو

نگهبانان .سپس دست مرا گرفت  و از كنار نگهبانان زندان عبور داد . زمين افتاد

در حالي كه مرا نظاره مي كردند  ، توان سخن گفتن با مرا نداشتند و از زندان 

ه هرگز نه دست مامون به برو در امان خدا ك: سپس حضرت فرمود . خارج شدم 

.تو مي رسد و نه دست تو به مامون   

عيون .  همانگونه كه حضرت فرمود تا حال مامون را نديده ام: اباصلت مي گويد 

678، ص2،ج ) ع(اخبار الرضا   

  

 

  خشك شدن دست نوازنده

بدنام كردن حضرت (مامون براي رسيدن به هدفش : محمد بن ريان نقل مي كند 

به كار برد اما هيچ ) ع(همه نوع نيرنگي را در خصوص امام جواد) ) ع(امام جواد

.كدام از آنها براي وي سودي نداشت   

، صد )ع(به عنوان نمونه پس از به عقد درآوردن دخترش ام الفضل با امام جواد 

كنيز زيبا را انتخاب كرد كه هر يك جامي پر از گوهر درخشان در دست داشتند 
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دستور داد تا پس از نشستن حضرت در جايگاه دامادي به  مامون به كنيزان.

كنيزكان به سوي حضرت شتافتند و .استقبال وي رفته و به او خوشامد گويند 

.خوشامد گفتند ولي امام هيچ التفاتي به آنها نكرد   

در دربار مامون مردي به نام مخارق كه ريشي بلند وصوتي خوش داشت و عود 

 -وي به مامون گفت من توان آنرا دارم كه نقشه ات را . مي نواخت وجود داشت 

.عملي سازم -وادار كردن حضرت به لهو و لعب    

كساني كه . نشست و شروع به خواندن آواز كرد) ع(از اينرو در مقابل امام جواد 

هنگاميكه مخارق شروع به . در آنجا حضور داشتند گرد مخارق حلقه زدند

سر مبارك خود را متوجه او كرد ) ع(د، امام جواد نواختن عود و آواز خواني كر

. از خدا بترس اي ريش بلند  "اتق االله يا ذالعثنون ": و بر وي نهيب زد و فرمود

دست مخارق از حركت ايستاد ، عود از دستش افتاد و ديگر هرگز نتوانست عود 

  .بنوازد

مخارق . رد روزي مامون از بلايي كه بر سر مخارق آمده بود از وي سئوال ك

بر من نهيب زد چنان ترسي از هيبت او بر من ) ع(پاسخ داد چون امام جواد

.مستولي شد كه دستم فلج شد و هرگز بهبود نيافت   
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 - 303،ص  7مدينة المعاجز ،ج - 332،ص 3اثبات الهداة ،ج - 494،ص 1الكافي ،ج

البحار  - 396،ص 4المناقب ،ج - 828،ص 3الوافي ،ج - 565،ص4حلية الابرار ،ج

61،ص50،ج   

 

 شهادت عصا بر امامت

روزي براي زيارت قبر رسول  يحيي بن اكثم از علماي دربار عباسي مي گويد :

را ديدم، با او در خصوص مسائل ) ع(رفته بودم كه امام جواد ) ص(خدا 

خواستم از شما چيزي : به او گفتم . گوناگوني مناظره كردم ، همه را پاسخ داد

.م دارم از پرسشبپرسم اما شر  

تو ميخواهي . بدون آنكه سئوالت را بپرسي من پاسخ آنرا مي دهم : امام فرمودند 

 بپرسي امام كيست ؟

آري به خدا سوگند همين است ؟: گفتم  ! 

منم: فرمود   

بر اين مدعا نشانه و حجتي داريد ؟: گفتم  

:در اين لحظه عصايي كه در دست امام بود به سخن آمد و گفت   

همانا مولاي من حجت خداوامام اين "ه مولايي امام هذا الزمان و هو الحجة انّ "

.زمان است  

72من المهد الي اللحد ، ص ) ع(الامام الجواد  - 353،ص 1الكافي ،ج  
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  ميوه دادن درخت سدر

با همسرش ام ) ع(زماني كه حضرت جواد : شيخ مفيد در ارشاد نقل مي كند 

جعت كرد، به كوفه كه رسيد مردم او را مشايعت الفضل از بغداد به مدينه مرا

.كردند ، هنگام غروب در خانه مسيب فرود آمد و به مسجد وارد شد   

در صحن مسجد درخت سدري قرار داشت كه هنوز ميوه آن به بار ننشسته بود، 

امام كوزه آبي خواست و در پاي آن درخت سدر وضو گرفت و نماز مغرب را با 

مام در ركعت نخست سوره حمد و اذا جاءنصراالله و در ركعت ا.مردم اقامه كرد 

پس ازخواندن ركعت . پيش از ركوع قنوت گرفت. دوم حمد و قل هو االله را خواند

پس از نماز مدتي در حال نشسته مشغول تعقيبات و . سوم تشهد و سلام داد 

تعقيب ذكر شد، سپس بلند شد و چهار ركعت نماز نافله مغرب را به جاي آورد و 

هنگامي ) ع(امام جواد. خواند و دو سجده شكر به جاي آورد و ازمسجد خارج شد

كه به كنار درخت سدر رسيد، مردم متوجه شدند كه آن درخت به بار نشسته و 

از اين جريان شگفت زده شدند و از ميوه آن خوردند در حالي . ميوه داده است

راي وداع بدرقه كردندكه ميوه هاي سدر هسته نداشت آنگاه حضرت را ب . 

كشف الغمة  -323الارشاد ،ص -246،ص 1،ج) ع(موسوعة الامام الجواد 

مدينة  - 490،ص  6وسائل الشيعة ،ج -100،ص 83بحار الانوار ،ج - 358،ص2،ج

357،ص7معاجز،چ  
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  طي الارض و آزاد كردن زنداني   

ن خالد روايت شيخ مفيد و طبرسي از محمد بن حسان و علي بن حسان از علي ب

زماني كه در سامرا بودم خبر آوردند كه مردي كه مدعي نبوت است از : مي كنند 

تصميم . براي من شنيدن چنين سخني گران بود. شام آورده و زنداني كرده اند

از اينرو با آنان  -قلب آنان را به دست آورم _گرفتم به زندانبانان محبت كرده 

چون به نزد او رفتم . زه دادند تا با وي ملاقات كنم رابطه برقرار كردم و آنان اجا

.بر خلاف شايعات پخش شده او را فردي عاقل و فرهيخته يافتم   

فلاني به تو نسبت ادعاي نبوت داده اند و به همين دليل نيز زنداني : به او گفتم

  شده اي

ر ماجراي من از اين قرار است كه د.هرگز چنين ادعايي نكرده ام : وي گفت 

را ) ع(موضع معروف به راس الحسين شام، جايي كه سر مبارك حضرت حسين 

در انجا نصب كرده اند، مشغول عبادت بودم كه ناگهان شخصي به نزد من امد و 

بلند شدم و به همراه وي حركت كردم ، كمي كه راه رفتيم . گفت بر خيز برويم 

:خودم را در مسجد كوفه ديدم، فرمود   

او در آنجا نماز خواند من هم . بله مسجد كوفه است : اسي ؟ گفتم اينجا را مي شن

كمي راه رفتيم، ناگهان خود را در . سپس با هم از آنجا بيرون آمديم. نماز خواندم
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سلام كرد و نماز خواند، من ) ص(وي به رسول خدا . مسجد مدينه مشاهده كردم

ري با هم قدم زديم كه مقدا. سپس از آنجا خارج شديم. نيز با او نماز خواندم

سپس از . ناگاه خود را در مكه ديدم، او كعبه را طواف كرد ،من نيز طواف كردم 

آنجا خارج شديم، چند قدمي راه نرفته بوديم،كه خود را در جاي نخست، در شام 

آن مرد رفت، در شگفتي فرو رفته بودم كه . و در حال عبادت الهي مشاهده كردم

ين چه كرامتي بود؟ يك سال از اين واقعه گذشت كه باز خدايا اين چه كسي و ا

از من خواست كه با وي همراه شوم و . از ديدن او خوشحال شدم. همان مرد آمد

وقتي . چون سال گذشته مرا به كوفه ، مدينه و مكه برد و به شام بازگرداند

كرده  تو را به خداوندي كه چنين قدرتي را به تو عطا: خواست برود به او گفتم 

 است سوگند مي دهم كه بگويي كيستي ؟

.فرمود من محمد بن علي بن موسي بن جعفر هستم   

من اين ماجرا را به دوستان و آشنايان بازگو كردم و اين ماجرا پخش شد تا 

.اينكه مرا دستگير و به ادعاي نبوت به اينجا آوردند   

.مي گذارمجريان تو را با محمد بن عبد الملك زيات در ميان : گفتم   

بازگو كن: گفت    

من نامه اي به او كه در آن وقت وزير اعظم معتصم عباسي بود نگاشتم و 

.موضوع را با وي در ميان گذاشتم   
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به . نيازي به آزاد كردن او از سوي ما نيست: وي در زير نامه من چنين نوشت

دينه به مكه كسي كه در يك شب او را از شام به كوفه و از كوفه به مدينه و از م

.برد و سپس به شام بازگرداند، بگو تا وي را از زندان رهايي بخشد   

پس از مشاهده پاسخ وزير معتصم عباسي و نااميد شدن : علي بن خالد مي گويد 

چون به زندان . بايدا نزد او رفته و او را دلداري دهم :از نجات او با خود گفتم 

.از اين سوبه آن سو مي دويدند رفتم ، ماموران زندان مضطرب و پريشان   

گفتند زنداني مدعي نبوت كه در غل و زنجير در پشت درهاي : جريان را پرسيدم 

بسته و قفل شده بود معلوم نيست به آسمان پر كشيده يا زير زمين فرو رفته و 

.يا مرغان هوا اورا شكار كرده اند   

واقعه اي به امامت امام علي بن خالد كه فردي زيدي مذهب بود با مشاهده چنين 

.معتقد و از اعتقاد خوب و راسخي بر خوردار شد) ع(جواد    

 - 492،ص1الكافي ،ج -  376،ص25بحارالانوار،ج -  380،ص1الخرائج و الجرائج ،ج

موسوعة الامام  - 493،ص2البرهان ،ج - 422، ص 7مدينة المعاجز،ج

،ص1،ج)ع(الجواد  

227  

 نقره از برگ زيتون
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را ) ع(حضرت امام جواد : ي از ابراهيم بن سعيد نقل مي كند كه ابو جعفر طبر

ديدم كه بر برگ درخت زيتون دست مي زد و آن برگها به برگ نقره تبديل مي 

آن برگها نقره . من آنها را از حضرت گرفتم ، وبا آنها در بازار معامله نمودم. شد 

موسوعة الامام  - 398دلائل الامامة، ص.  خالص بود و هرگز تغييري نكردند 

345،ص  3اثبات الهداة ، ج -228،ص1،ج)ع(الجواد    

 

 

 

  طلا شدن خاك

) ع(در روز عيدي به خدمت حضرت جواد : اسماعيل بن عباس هاشمي مي گويد 

حضرت سجاده خود را بلند كرد، . رفتم، از تنگدستي به آن حضرت شكايت كردم 

ركت دست حضرت به پاره اي يعني خاك به ب. از خاك قطعه اي از طلا گرفت

من آنرا به بازار بردم شانزده . آن را به من عطا كرد. طلاي گداخته مبدل شد 

.مثقال بود   

 7مدينة المعاجز ،ج  - 49،ص  50بحارالانوار ،ج  - 338،ص  3اثبات الهداة ،ج

253،ص  1،ج )ع(موسوعة الامام الجواد  - 373،ص   

 

  جاي انگشت بر سنگ



60 

 

يا بن : به آن حضرت گفتم. را ديدم)ع(امام محمد تقي: ي گويد عمر بن يزيد م

 رسول االله ، نشانه امامت چيست ؟

دست خود . امام كسي است كه توان چنين كاري را داشته باشد : حضرت فرمود

.را بر سنگي نهاد و جاي انگشتش بر آن ظاهر شد   

 

  نرم شدن آهن

دم كه آهن را بدون آنكه در آتش را دي) ع(حضرت امام جواد : راوي نقل مي كند 

.نهد مي كشيد و سنگ را با خاتم خود نقش مي زد   

 399دلائل الامامة ،ص  - 345، ص  3اثبات الهداة ،ج - 322،ص 7مدينة المعاجز ،ج

252،ص  1،ج) ع(موسوعة الامام جواد  - 181نوادر المعجزات ،ص  -   

 

  زنده كردن گاو مرده

 -دينه به بغداد، وقتي حضرت به سر زمين زباله از م) ع(در سفر امام جواد 

زن ضعيفي را مشاهده كردند كه بر بالاي  - منطقه واقع در نزديكي كوفه رسيدند 

جسد گاوي مرده در كنار راه نشسته و گريه مي كند ؛ حضرت علت گريستن زن 

  را از او پرسيد

كاري را ندارم و  يا بن الرسول االله، من زني ضعيفم، قدرت هيچ: زن در جواب گفت

.اين گاو همه سرمايه زندگي ام بود كه اكنون مرده است   
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اگر خداي متعال آن را زنده كرد چه خواهي كرد ؟: حضرت فرمود  

.عرض كرد اي پسر رسول خدا همواره سپاسگذار او خواهم بود   

باره دعا كرد؛ سپس با پاي وآنگاه حضرت دو ركعت نماز بر جاي آورد و د

.به پهلوي گاو زد و حيوان زنده شدمبارك خود    

.در اين هنگام زن فرياد زد كه اين آقا عيسي بن مريم است   

نه ، بلكه او بنده اي از بندگان مورد عنايت خداست ، اين از : حضرت فرمود

.اوصياي پيامبران است   

 

)ع(حضرت جواد  شهادت  

بويش مشامرنگ و  ينوگل باغ ولايت و عصمت گرچه كوتاه عمر بود ول اين   

كه از آن حضرت نقل شده و  يو روايات يآثار فكر. را بهره مند ساخت  جانها   

مانده ، تا يكه از آن حضرت بر جا  يرا كه آن امام پاسخ گفته و كلمات يمسائل   

سال 25دوران عمر آن امام بزرگوار . زينت بخش صفحات تاريخ اسلام است  ابد

  و

سال بوده است17امامتش  دوره   

دعوت كرد كه از مدينه به بغداد بيايد) ع (از حضرت جواد  يعباس معتصم   

ام  يمعتصم كه عمو. به بغداد وارد شد  يهجر220جواد در ماه محرم سال  امام

  الفضل
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حضرت جواد بود ، با جعفر پسر مأمون و ام الفضل بر قتل آن حضرت  زوجه

  همداستان

  شدند

اين انديشه شوم بود كه مبادا -رديم همچنان كه اشاره ك - اين امر  علت   

از اين جهت ، درصدد تحريك ام . عباس به علويان منتقل شود  ياز بن خلافت

  الفضل

، و احترامت از هر يگفتند تو دختر و برادرزاده خليفه هست يو به و برآمدند   

فرزند خود را  يهاد يالجواد ، مادر عل يلازم است و شوهر تو محمد بن عل جهت

  بر

رجحان مي نهد تو   

چنان كه روش زنان نازاست -دو تن آن قدر وسوسه كردند تا ام الفضل  اين   

تأثير حسادت قرار گرفت و در باطن از شوهر بزرگوار جوانش آزرده خاطر  تحت

  شد

آنگاه اين دو فرد. به تحريك و تلقين معتصم و جعفر برادرش ، تسليم گرديد  و   

ينگور وارد كردند و به خانه امام فرستاده تا سياه روكشنده در ا يسم جنايتكار    

ام الفضل طبق انگور را در. جهان ، ام الفضل ، آنها را به شوهرش بخوراند  دو   

گذاشت ، و از انگورها تعريف و توصيف كرد و حضرت) ع (امام جواد  برابر   
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)ع(ام جواد ام. را به خوردن انگور وادار و در اين امر اصرار كرد ) ع ( جواد   

نگذشت آثار سم را در وجود خود  يچيز. از آن انگور را تناول فرمود  يمقدار   

ام الفضل . بر آن حضرت عارض گشت  يفرمود و درد و رنج شديد احساس

  سيه كار

يديدن آن حالت دردناك در شوهر جوان ، پشيمان و گريان شد ، اما پشيمان با    

نداشت يسود   

گريه تو ي؟ اكنون كه مرا كشت يچرا گريه مي كن: مود فر) ع (جواد  حضرت   

مبتلا يبدان كه خداوند متعال در اين چند روزه دنيا تو را به درد. ندارد  يسود   

ياز آن نجات بياب يكه نتوان  يبيفت يو به روزگار كند   

هم نقل شده است يديگر  يقولها) ع (مورد مسموم كردن حضرت جواد  در   

 

 

 

تزمينه شهاد   

با پاسخگويي وي به سئوالات ) ع(شخصيت بي نظير، جذاب و پر نفوذ امام جواد 

 "وشبهات وارده بر دين در محضر بزرگان تشيع و نيز مناظره با افرادي چون

موجب محبوبيت روز افزون ... آن هم با سني كم و "ابي داود "و "يحيي بن اكثم
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زنگ خطر را براي دستگاه بني  اين محبوبيت ،. در بين مردم شد ) ع(امام جواد 

.عباس به صدا درآورد   

مامون كه بر آن بود تا با زيركي خاص خود و كمك ام الفضل و بهره برداري از 

به مهار وقايع روزگار خود خصوصا علويان ) ع(جايگاه دامادي امام جواد 

ر بحا.(از دنيا رفت 218بپردازد ، در روز پنج شنبه هفدهم رجب يا شعبان سال 

ومعتصم برادر وي با )  30ص 50، تاريخ الامم والملوك ج 16ص 50الانوار ج

نگرشي ديگر به معادلات سياسي و اجتماعي وي روحيه سپاهي گري و نظامي 

وجود حضرت را هرگز تحمل نمي كرد، از اينرو پس . گري به قدرت رسيده بود

ا خواند كه در حقيقت را از مدينه به بغداد فر) ع(از رسيدن به خلافت، امام جواد

.اين فرا خواني، آغاز محدوديت و محصور كردن امام به شمار مي آيد  

قرباني خشم و غضب شد ، خشم و ) ع(، امام جواد) ع(بنابر روايات امام رضا 

غضبي كه ريشه در عجز و ناتواني دستگاه بني عباس در مقابل شخصيت و 

.درايت حضرت داشت  

به ياران ) ع(امي كه حضرت به دنيا آمد امام رضا حكيم بن عمران مي گويد هنگ

 "موسي بن عمران  "براي من فرزندي به دنيا آمده كه مانند : خويش فرمود 

مادر او مقدس و پاكيزه و پاكدامن  "عيسي بن مريم"درياها را مي شكافد و چون 

اين فرزند من از روي خشم و غضب كشته مي شود و اهل : سپس فرمود. است 
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خداوند بر دشمن ستمگر او غضب مي كند و در مدت . ها بر وي مي گريندآسمان

)15ص 50بحار الانوار ج(كوتاهي آنانرا به عذاب دردناك مبتلا مي سازد   

و محل ) ع(معتصم پس از رسيدن به خلافت و گرفتن بيعت، از وضعيت امام جواد 

.ي برندسكونت وي پرسيد كه در پاسخ به او مي گويند در مدينه به سر م   

كه سمت وزارت وي را در مدينه داشت  "محمد بن عبدالملك زيات"معتصم به 

را با ام الفضل از مدينه به بغداد روانه ) ع(ابلاغ كرد تا با احترام خاص امام جواد

  .سازد

محمد بن عبدالملك نيز نامه معتصم را به علي بن يقطين داد و او را مامور روانه 

)8ص 50بحار الانوار ج.( ه بغداد كردب) ع(ساختن امام جواد   

ق بيست و سه سال بود و اين دومين سفر .ه218عمر مبارك امام در اين سال 

حضرت كه در سفر نخست به دستور مامون به بغداد فرا . حضرت به بغداد بود

:خوانده شده بوددر واكنش به پرسش اسماعيل بن مهران كه عرض كرد   

تكليف چيست . ينه را ترك مي كني براي شما نگرانماي مولاي من ، اكنون كه مد

 وامام بعد از تو كيست ؟

، آنچه "ليس حيث طننت في هذه السنه  ":با لبخندي معنا دار فرمود) ع(امام جواد

.در اين سال واقع نمي شود) براي آن نگراني (را كه تو گمان مي كني    
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پاسخ به پرسش  امام در سفر دوم خود و احضار وي از سوي معتصم ، در

اي مولاي من، جانم به قربانت، مدينه را ترك : اسماعيل بن مهران كه عرض كرد

 مي كني، تكليف ما بعد از تو چه خواهد بود ؟

امر امامت و پيشواي بعد از من  "الامر من بعدي الي ابني علي  ": امام فرمود

)118ص 50، بحار الانوار ج 328الارشاد ص.(است) ع(برعهده فرزندم علي    

اشاره مي كند كه آنان ) ع(تاريخ به نقش چند نفر در به شهادت رساندن امام جواد

معتصم عباسي، جعفر بن مامون برادر معتصم ، ام الفضل فرزند : عبارتند از 

يحيي بن اكثم و احمد بن داود دو قاضي مشهور ) ع(مامون و همسر امام جواد

 دربار

رهنگي را افرادي چون يحيي بن اكثم و احمد بي شك نقش تحريك كننده فكري و ف

بن ابي داود كه در دوران مامون در مناظرات از حضرت شكست خورده بودند 

نقش جعفر بن مامون در شهادت حضرت نقش تحريك . ،مهيا ساخته بودند

عواطف خواهرش كه فرزندي از حضرت نداشت و مورد كم توجهي حضرت قرار 

توان دستور دهنده قتل ، و ام الفضل را مجري آن مي گرفت بود و معتصم را مي 

.بر شمرد   

  

 

  آغاز توطئه
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پس از شكست ابي داود قاضي مشهور دربار عباسي در خصوص اجراي حد 

كه ناشي از دست رفتن جايگاه ) ع(سارق ، روح انتقامجويي و كينه از حضرت 

داشت كه معتصم  علمي خود در نزد خليفه دربار و مردم بود ، ابي داود را بر آن

.بدبين نمايد) ع(تاثيرپذير را نسبت به امام جواد    

ابي داود براي  ": .... مي گويد "احمد بن داود  "زرقان دوست نزديك و صميمي 

به قدري ناراحت شدم كه آرزوي مرگ  "ابي جعفر "من نقل كرد پس از شكست از

خير خواهي : گفتم  نزد معتصم رفتم و) جلسه بحث ( كردم، بدين جهت روز سوم 

و نصيحت امير المومنين بر من واجب است كه اگر از آن سر باز زنم ناسپاسي 

.كرده و سزايم آتش دوزخ است   

  معتصم علتش را پرسيد ؟

زماني كه امير المومنين فقهاءو علماء را در مجلسي گرد هم مي آورد : به او گفتم 

ء و فقها در مجلسي فتواي خود را و علما . تا به حل يك مسئله ديني دست يابد 

... اعلام مي كند در آن مجلس اعضاي خانواده ، وزراء ، فرماندهان ارتشي و 

حضور دارند و مردم نيز در بيرون به اين نكته آگاهي مي يابند كه خليفه فتواي 

علماء و فقهاء را كنار گذارده و رايُ و فتواي كسي را مي پذيرد كه گروهي از امت 

مت وي معتقدند و وي را برتر و دانشمند تر از ديگران قلمداد مي كنند ؟به اما   

 تكليف حكومت و علماي دربار چه مي شود ؟
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چه حيثيتي براي آنان باقي مي ماند ؟ آيا چنين كاري زمينه انحراف افكار عمومي 

را مهيا نمي كند ؟) ع(از خلافت و تمايل و توجه به ابي جعفر   

:انم رنگ چهره اش تغيير كرد و گفتمعتصم با شنيدن سخن  

خداوند به تو جزاي خير دهد بخاطر نصيحت خير .. جزاك االله عن نصيحتك خيرا 

.خواهانه ات  

به دست ام الفضل به شهادت ) ع(چهار روز پس از اين جلسه مناظره امام جواد 

.رسيد   

.تاريخ نويسان نحوه شهادت حضرت را به سه گونه مختلف روايت كرده اند  

 

 

:روايت نخست  

را براي صرف ناهار ) ع(معتصم به يكي از وزيران خود دستور داد تا امام جواد

.را مسموم نمايد) ع(به خانه خويش دعوت و آن حضرت    

از پذيرش دعوت امتناع كرد به وي بگويند ) ع(معتصم تاكُيد كرد كه اگر امام جواد

!كه مجلس خصوصي است   

ا براي خوردن نهار به خانه خويش دعوت كرد كه با ر) ع(اين وزير ، امام جواد 

.اكراه و امتناع حضرت روبرو شد   
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بسيار دوست دارم كه : وزير با اصرار و تاكُيد فراوان و بيان اين مطلب كه 

حضرت پاي خود را بر فرش منزل من بگذارد و خانه ام به قدوم وي تبرك يابد و 

ت و ملاقات كند ، حضرت را مجبور به دوست دارم يكي از وزيران نيز تو را زيار

.پذيرش دعوت كرد   

از اينرو . امام بر سفره نهار با خوردن اولين لقمه احساس مسوميت كرد 

حضرت پس از خوردن آن لقمه در . خواستار مركب خود براي رفتن از منزل شد 

:برابر اصرار وزير در خانه او فرمودند   

" امام جواد . تو نباشم براي تو بهتر است، در منزل "خروجي من دارك خير لك 

با همان حال مسموميت منزل را ترك كرد و آن روز و آن شب بر اثر ) ع(

مسموميت و ناتواني درد كشيد و سپس بيست ساعت پس از خوردن آن لقمه به 

.شهادت رسيد   

 

 

:روايت دوم   

و ) ع(اد پس از دعوت اجباري معتصم از امام جو: ابن شهر آشوب روايت مي كند 

فرمانده ترك سپاه خود را  "اشناس"، معتصم ) ع(استقبال ظاهري از آن حضرت 

.و ام الفضل فرستاد) ع(، با هدايايي به نزد امام جواد    
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ترش مزه اي را كه به همراه خويش  "شربت ريواس  "وي مامُوريت داشت تا 

به امام  اشناس پس از دادن هدايا و خوشامدگويي. داشت به حضرت بخوراند 

گفت  اين شربت خوش طعمي است كه با يخ خنك شده است و خليفه ، ) ع(جواد 

احمد بن ابي داود ، سعيد بن خضيب و بسياري از سر شناسان دربار نيز آن را 

!خليفه دستور داده است تا اين شربت خنك را الآن ميل نمايي. نوشيده اند    

لي ندارد، شب آن را مي خورم ولي اشكا: شربت را گرفت و فرمود) ع(امام جواد 

هم اكنون شربت خنك است و اگر بماند يخ آن آب مي شود و : اشناس گفت 

.خاصيت خود را از دست مي دهد ، اكنون بايد ميل كني   

.با اطلاع از نقشه وي در حال اجبارآن را نوشيد) ع(امام جواد    

8ص  50، بحار الانوار ج  379ص 4مناقب ال ابي طالب ج   

 

:روايت سوم  

پس از به خلافت رسيدن ابواسحاق محمد بن هارون معروف به معتصم عباسي ، 

نقشه ها و حيله ها مي كشيد تا اينكه ) ع(وي براي به شهادت رساندن ابي جعفر 

دستور داد تا حضرت را ) ع(به ام الفضل ، دختر هارون و همسر امام جواد 

.مسموم نموده و به شهادت رساند   

ه از احساسات زنانه ام الفضل خبر داشت و مي دانست وي ازامام جواد معتصم ك

را كه براي وي  "ام الحسن "همسر ديگر خود ) ع(راضي نيست و امام جواد ) ع(
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فرزند پسري بدنيا آورده است برام الفضل كه نازاست ترجيح مي داد، بهترين فرد 

.براي به شهادت رساندن حضرت ديد   

.به دستور عمويش معتصم تن در داد) ع(فاي حضرت ام الفضل همسر بي و   

انگور را بسيار دوست دارد ) ع(از آنجا كه معتصم و جعفر مي دانستند كه امام 

تزريق كردند و ام الفضل نيز نوزده دانه انگور به  "انگور رزاقي "زهري را در 

.خورانيد) ع(امام جواد    

ل سخت اندوهگين و پريشان شد و همين كه امام انگور مسموم را خورد، ام الفض

.شروع به بلند گريستن كرد   

رو به ام الفضل كرد و گفت چرا . متوجه حركت خائنانه وي گرديد) ع(امام جواد

گريه مي كني ؟ به خدا سوگند خداوند تو را به زخمي لاعلاج مبتلا خواهد كرد و 

.داريگرفتار بلايي خواهي شد كه توان بازگو كردن آن را براي كسي ن   

17ص  50بحار الانوار ج    

 

  سال شهادت

هجري در تاريخ ائمه ، محمد بن يعقوب كليني  325ابن ابي ثلج بغدادي متوفاي 

هجري در الارشاد ، 413هجري در اصول كافي ، شيخ مفيد متوفاي  328متوفاي 

 1111طبرسي امامي متوفاي قرن پنجم در دلائل الامامة ، علامه مجلسي متوفاي 
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در منتهي الامال سال شهادت . هجري  1359بحار الانوار، محدث قمي متوفاي در 

.هجري مي دانند 220حضرت را    

 

  روز شهادت

ابن ابي ثلج بغدادي و محمد بن يعقوب كليني روز شهادت حضرت را سه شنبه 

هجري قمري  و محمد بن حرير بن رستم طبري سه شنبه 220ششم ذيقعده سال 

هجري دو ساعت پس از بالا آمدن آفتاب را روز شهادت  220پنجم ذيحجه سال 

.حضرت خوانده اند   

 

علامه مجلسي ، شيخ عباس قمي ، سيد محمد كاظم قزويني آخر ماه ذيقعده سال  

هجري  را روز شهادت امام جواد بر مي شمارند220  

 

  مكان شهادت

را بغداد مي  )ع(همه محدثان و مورخان بالاتفاق مكان شهادت حضرت امام جواد 

.دانند   
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 سر نوشت قاتلان

:فرموده بود) ع(درباره قاتلان امام جواد ) ع(پيشتر حضرت رضا    

" . فرزند من از روي خشم و غضب كشته مي شود و اهل آسمانها بر او مي گريند

خداوند بر دشمن ستمگر او غضب مي كند و در مدت كوتاهي آنانرا به عذاب 

."زددردناك مبتلا مي سا  

عملي شد و جعفر بن مامُون كه تحريك كننده ) ع(پيشگويي حضرت رضا 

در چاهي ) ع(خواهرش ام الفضل بود در همان روزهاي پس از شهادت امام جواد 

افتاد و بر اثر ضربه اي كه بر سرش خورد دچار جنون گرديد و بقيه عمرش را با 

.ديوانگي و جنون به سر برد   

تل حضرت را صادر كرد بيش از شش سال ديگر معتصم عباسي كه دستور ق

.حكومتش دوام نيافت   

قبل از ) ع(اما سر نوشت ام الفضل سر نوشت دردناكي بود كه حضرت امام جواد 

شهادت براي او ترسيم كرده بود ، دچار شدن به بيماري كه وي از گفتنش نيز 

.اكراه داشت   
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ن بازگو كردن براي ديگران را ام الفضل دچار بيماري داخلي و زنانگي شد كه توا

وي تمام دارايي هاي خويش را خرج درمان خود كرد اما معالجه نشد و . نداشت

.در كمال فقر و تنگدستي جان خود را از دست داد   

 

 

  

و راز شهادت) ع(امام جواد   

رويت جمال جواد  در انتظار پسر و شيعيان در تب و تاب) ع(هشتمين امام معصوم

شد اما  سپرى مى) ع(حدود چهل و هفتمين بهار عمرامام رضا. دندبو) ع(الائمه

از طرفى حضرت مورد . هنوز فرزندى كاشانه پر فروغش رافروزان نساخته بود

آنها قرار داشت كه گاه بوسيله نامه نيز آن حضرت را  طعنه دشمنان و زخم زبان

» قياما ن ابنحسي«توان در مكتوب  دادند كه نمونه آن را مى مورد آزارقرار مى

: نويسد مى) ع(به امام رضا اى بود در نامه»  واقفيه«او كه از سران . مشاهده كرد

پاسخ او را ) ع(كه فرزندى ندارى و امام چگونه ممكن است امام باشى در صورتى

دانى كه من فرزندى نخواهم داشت چند روزى طول  چنين نگاشت كه از كجامى

خواهد كرد كه حق را از باطل  رى عنايتخداوند به من پس نخواهد كشيد كه

و به نقل  هجرى 195در رمضان سال ) ع(تا اينكه طبق پيش بينى امام . كند جدامى

متجلى شد و مادرش )ع(از ابن عياش در دهم رجب آن سال ستاره امام جواد
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بود و به فرموده امام ) ص(همسر پيامبر» ماريه قبطيه«را كه از خاندان »  سبيكه«

.مرتبت و مقامى والاتر بخشيد. آفرينشى پاكيزه ومنزه داشت) ع(رضا   

راپايان بخشيد و ) ع(تمامى شايعات مربوط به امام رضا) ع(ولادت امام جواد

جهت، كه امام در حق فرزندش  بدين. دلهره و اضطراب را از ميان شيعيان زدود

تر از او زاده  تبا برك»  در اين زمان«شيعيان ما  اين مولودى است كه براى: فرمود

.نشده است   

شيعيان را عهده دارشدو در اين  مولودى كه حدود شانزده سال رهبرى و امامت

علمى، اجتماعى شيعه را  راستا آثارى شگفت از خويش به يادگار گذارد و مكتب

.جلوه خاص بخشيد   

 

تلاشهايى كه  بر تلاشهاى چشمگير و پر فروغش شهادت آن بزرگوار پايانى است

اى بنى عباس و دشمنانش را آنچنان غافلگير نمودكه نتوانستند آن حضرت را خلف

آن حضرت بر آمدند و اين نوشتار  تحمل نمايند و بدين جهت در صدد شهادت

شهادت آن حضرت كه در اين زمينه به بررسى   به عوامل و موجبات نگاهى است

:پردازيم سه عامل مى  

 

بار رتقواى الهى و عدم همراهى با فساد د  
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جلوه و ظهور  است و اين به خاطره»  تقى«دانيم كه يكى از القاب آن حضرت  مى

آن روز نموده و جهانى از  خاصى است كه تقواى الهى آن امام همام در اجتماع

ديدگان قرار داده بود و الا تمامى معصومين بر  پاكى و عفاف و تقوا را فرا راه

راستگو »  صادق«ند چنانكه همه تقوا و عصمت الهى هست خور دار از صفت

.هستند»  پرستنده زيباترين روح»  زين العابدين«فرو برنده خشم و »  كاظم«و   

 

اى اجتماعى وبرخاسته از عنايت الهى دارد كه  اما فرهنگ القاب معصومين ريشه

است نگاهى به شرايط اجتماعى آن بزرگوار و وضعيت  نيز از اين مقوله»  تقى«لقب 

گمان  كند كه دشمن تلاشى پيگير داشت تا به مارا بدين نكته رهنمون مىدرباريان 

كه شده است آلوده  خود آن حضرت را با عياشيها و فساد دربار براى يك بارهم

كند و در نتيجه آن حضرت را از چشم شيعيان وطرفدارانش كه او را به خاطر 

اى كشاندن آن اش مى ستودندساقط كند و حتى مامون بر پاكى و طهارت الهى

حضرت به بزم درباردخترش ام الفضل را به عقد آن حضرت در آورد و در اين 

بر  امامت اما راه بجايى نبرد و پاكى و تقواى. جهت دستورلازم را نيز صادر كرد

اين بار كافى است . يافت انديشه باطل مامونى پيروز گشت و نورانيتى مضاعف

  .روايت ذيل را مرور كنيم
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مامون درباره  كند كه از محمد بن ريان نقل مى»  مناقب«آشوب در كتاب ابن شهر

به هر نيرنگى دست زد شايدبتواند آن حضرت را مانند خود ) ع(امام محمد تقى

اى نرسيد تا زمانى كه  اهل دنيا نمايد و به فسق و لهواو را متمايل كند به نتيجه

داد صد كنيزك خواست دخترخود را به خانه آن حضرت بفرستد دستور 

حضور در مجلس  براى) ع(اززيباترين كنيزكان را بگمارند تا زمانيكه امام جواد

شود با جامهاى جواهر نشان از اواستقبال كنند كنيزان به آن  دامادى وارد مى

توجهى به آنها ننمود دستور العمل رفتار كردند ولى حضرت   

 

و بربط نواز و ريشى دراز خوان بود  كه آوازه»  مخارق«و مردى بود به نام 

مامون او را طلبيد واز او خواست كه تلاش خود را جهت متمايل نمودن . داشت

) ع(مخارق به مامون گفت اگر ابوجعفر. امام به امورمزبور بكار گيرد

پس . كنم مى اى به دنيا داشته باشد من به تنهايى مقصود تو را تامين علاقه كمترين

كه اهل خانه دورش  اى از خود را بلند كرد بگونهنشست مقابل آن حضرت و آو

ساعتى چنين كرد ولى ديد . گرد آمدند و شروع كرد به نواختن عود و آوازخوانى

. نه به سوى او ونه به راست و چپ خود هيچ توجهى ننمود) ع(حضرت جواد

 از خدا پروا»  اتق االله ياذاالعثنون«آن مرد كرد و فرمود،  سپس سربرداشت و رو به

اى ريش دراز پس عود و بربط از دست آن مرد افتاد و دستش از كارافتاد تا  كن
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فرياد ) ع(وقتى كه ابو جعفر:مامون از او پرسيد تو را چه شد؟ گفت. آن كه بمرد

.حالت اول باز نخواهم گشت بركشيد آن چنان هراسيدم كه هرگز به   

 

) ع(قواى الهى امام جوادجهت نشانه گرفتن ت روايت فوق بيانگر عمق توطئه مامون

و در . نمود هاى آنان را نقش بر آب مى نقشه) ع(امام جواد باشد كه عصمت الهى مى

نقل شده است كه درجمع اطرافيان » ابن ابى داود«راستا سخن ديگرى كه از  همين

:خود گفت   

 

را براى شيعيان وپيروانش به ) ع(خليفه به اين فكر افتاده است كه ابوجعفر

نظر . نمودار كند شت و مست نا متعادل آلوده به عطر مخصوص زنانصورت ز

گويند اينكاردليل شيعيان و حجت آنرا از بين  شما در اين باره چيست؟ آنها مى

گويد جاسوسهايى از ميان شيعيان برايم اين  مى آنان خواهد برد اما فردى از ميان

يد حجتى الهى باشد گويند در هر زمان با اند كه شيعيان مى چنين خبرآورده

وهرگاه حكومت متعرض فردى كه چنين مقامى نزد آنان دارد بشود خودبهترين 

خبر را به خليفه » داود ابن ابى«پس از آن . خداست بر اينكه او حجت دليل ست

امروز در باره «كند كه  چنين اظهار نظر مى كند دراين هنگام خليفه اين منتقل مى

پس از نوميدى . ابوجعفر را اذيت نكنيد. جود ندارداى و اينها هيچ چاره وحيله

بود كه  هاى پاكى و تقواى امام ازهمراهى امام و درخشش هرچه بيشتر جلوه
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گيرد زيرا كه هر روزشخصيت امام  را مى) ع(دشمن تصميم به شهادت امام

پاكى و عفاف را هرچه  گيرد و دلهاى مشتاق فروغى فروزانفتر به خويش مى

كند ويش جذب مىبيشتر بسوى خ .  

 

خود بى رغبتى و ناراحتى خويش را از وضعيت دربار و همراهى )ع(و امام 

وارد شدم )ع(در بغداد بر ابوجعفر: گويد مى»  حسين مكارى«. داشت اظهار مى آنان

با اين ) ع(حضرت جواد با خود گفتم كه. زيست و در نزد خليفه بانهايت جلالت مى

چون اين خيال در خاطر . برنخواهد گشت گر به مدينهموقعيت كه در اينجا دارد دي

من گذشت ديدم امام سرش راپايين انداخت و پس از اندكى سربلند كرد در 

اى حسين نان جو با نمك نيمكوب «: زرد شده بود، فرمود كه رنگ مباركش حالى

.كنى نزد من بهتر است از آنچه كه مشاهده مى) ص(رسولخدا در حرم   

 

 

تفوق علمى برترى دانش و  

توان حضور قوى و كار آمدحضرت در  را مى) ع(دومين عامل شهادت امام جواد

اين امر ناتوانى  هاى علمى و برترى دانش آن حضرت بر شمرد زيرا كه صحنه

دانستند به  خلافت را حق آنان مى كه بسيارى) ع(خليفه را در مقابل امام جواد

ان دربارى را هر چه بيشتر آشكار دانشمند و ضعف بنيه علمى. گذاشت نمايش مى
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مباحثات متعدد حضرت يكى از آنها را برگزيده و نقل  ساخت كه از ميان مى

.كنيم مى   

 

« گويديك روز ابن ابى  دوستى و صميميت داشت مى» ابن ابى داود«كه با »  زرقان

شدت افسرده و غمگين بود علت  داود از مجلس معتصم باز گشت، در حالى كه به

سال پيش مرده بودم پرسيدم  كه كاش بيست امروز آرزو كردم: ا شدم گفترا جوي

در مجلس معتصم برسرم ) » ع(امام جواد«از ابوجعفر  به خاطر آنچه: چرا؟ گفت

:گفتم. آمد   

 

»  معتصم« شخصى به سرقت اعتراف كرد و از خليفه: جريان چه بود؟ گفت

همه فقها را گرد آورد و  يفهخل. خواست كه با اجراى كيفر الهى او را پاك سازد

را نيزفراخواند و از ما پرسيد دست دزد از كجا ) » ع(حضرت جواد«محمد ابن على 

چون منظور از : دليل آن چيست؟ گفتم: گفت. از مچ دست: گفتم بايد قطع شود؟ من

را مسح  ،صورت و دستهايتان» فامسحوا بوجوهكم و ايديكم«در آيه تيمم  دست

گروهى از فقها در اين مطلب بامن موافق بودند و . استتا مچ دست » كنيد

لازم است از : گروهى ديگر گفتند دست دزد بايد از مچ قطع شود ولى: گفتند مى

منظور از دست در آيه : آن را پرسيد گفتند آرنج قطع شود و چون معتصم دليل

  شريفه وضوء
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تا . بشوييد را تا آرنج تانصورتها و دستهاي   فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق

نظر : كرد و پرسيد) ع(على امام جواد آنگاه معتصم رو به محمد ابن. آرنج است

  شما در اين مساله چيست؟

 

داد كه بايد  معتصم اصرار كرد و قسم. اينها نظر دادند، مرا معاف بدار: گفت

اينها . گويم دادى نظرم را مى چون قسم: گفت) ع(محمد بن على . نظرتان را بگوييد

. بايد باقى بماند دزد بايد قطع شود و بقيه دست زيرا فقط انگشتان. اند در اشتباه

چه دليل؟ به: معتصم گفت   

 

. پذيرد مى سجده بر هفت عضو بدن تحقق: فرمود) ص(زيرا رسول خدا: گفت

ماند تا سجده  براى او نمى بنابراين اگر دست دزد از مچ يا آرنج قطع شود دستى

و ان المساجد الله فلا تدعوا مع «: فرمايد مى را به جا آورد و نيز خداى متعالنماز 

. پس هيچ كس را همراه با خدا مخوانيد. گاهها از آن خداست سجده» االله احدا

معتصم جواب محمد بن على را پسنديد دستور دادانگشتان : گويد ابى داود مى ابن

پس ازسه روز ابن ابى داود به . مدزد را قطع كنند و من همانجا آرزوى مرگ كرد

گفتم خير خواهى براى  به معتصم: گويد حضور معتصم مى رسد و مى
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دانم با آن  گويم كه مى سخنى مى جهت اميرالمومنين بر من واجب است و من در اين

:گفت آن سخن چيست؟ گفتم معتصم. افتم به آتش جهنم مى   

 

به خاطر گفته  است كه اتفاق افتاده چگونه اميرالمومنين براى امرى از امور دينى

كنند او از اميرالمومنين  مردى كه نيمى از مردم به امامت او معتقدند وادعا مى

سخنان آن علماء و فقها را رها كرده و به حكم  تر به مقام اوست، تمامى شايسته

  آن مرد حكم كرد؟

 

دربرابر اين خدا را : پس رنگ معتصم تغيير كرد و متوجه هشدار من شد و گفت

به تو پاداش نيك عطا كند و پس از آن بودكه تصميم به شهادت امام  خيرخواهيت

.گرفت) ع(   
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 بزرگداشت نهضتهاى شيعى

يكى از  در زمان) ع(حسين بن على مشهور به شهيد فخ نواده حضرت مجتبى

او سندى بر  ياد و نام. خلفاى بنى عباس به نام هادى عباسى قيام كرد

عليه خلفاى عباسى را  شد و حماسه نهضتهاى شيعى بنى عباس تلقى مى حكوميتم

ها تجديد مينمود در خاطره .  

 

از  پس«: خوانيم مى) ع(در حمايت ازاين شهيد انقلابى روايتى نيز از امام جواد

يكى از » .است اى براى ما بزرگتر از فاجعه فخ نبوده فاجعه كربلا هيچ فاجعه

بعد : نويسد مى»  القادر االله نعم«)ع(ت نقش انگشترى امام جوادنويسندگان در حكم

. انقلابها را سركوب نموده و تمامى صداها را خفه كرد همه»  مامون«از آن كه 

آروزيشان  طبيعى بودكه مامون و عباسيان و يارانشان احساس كنند كه به نهايت

هاى  ساختن پايه رسيده و به ارزشمندترين آرمانهايشان كه عبارت بود ازمحكم

نيرويى توان ايستادن در برابر  حكومت و سلطنتشان به طورى كه ديگر هيچ

بينيم كه بعد از اين همه،  اند ولى مى يافته جبروت و سركشى آنان نداشته اشددست

كند وتمامى  در برابر تمامى تصورات آنان قد علم مى) ع(امام جواد نقش انگشترى
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نعم «جمله است  كند آن نقش اين ا محكوم مىمظاهر و سركشى و ستم آنان ر

خدا چه نيكو توانمندى است»  القادراالله .  

 

خود گرفت  براى و در اين راستاست كه معتصم پس از اين كه از مردم بيعت

و همسرش ام الفضل ) ع(جواد شد و دستور داد كه امام) ع(جوياى حال امام جواد

نام و ياد آن بزرگوار حماسه جهاد و  حضور و زيرا كه. را به بغداد فرا خوانند

بر  ايمان است و جلوه امامت و وصايتش مهر باطلى است پرچم آزادگى و عزت

.باطل بنى عباس خلافتهاى   

 

آن هنگام كه باميلادش جلوه زيباى ) ع(درود و سلام و صلوات خدا بر جواد الائمه

خويش قيامتى از  امامتترين مولود را رقم زد و آن هنگام كه باقامت زيباى  مبارك

شكوه و جلال و عظمت الهى رامتجلى ساخت و آن زمان كه در آخر ذى قعده 

هجرى ديده ازجهان فرو بست و با غروب غمگنانه و افتخار آفرين  220سال 

.آيات جهاد و شهادت گشت خويش تجلى بخش .  

 

 

 

 

 


